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  در گويش عربي عربخانه مان فعلفارسي بر ساختاسنادي  فعلتأثير 

 دكتر حامد نوروزي
 شگاه بیرجنداستادیار زبان و ادبیات فارسی دان

 دكتر كلثوم قرباني جويباري
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

 چکيده
به ایران از قرن اول اسلامی آغاز شد. در آن زمان طوایف متعددی از مناطق  بهامهاجرت عر

مختلف عراق و عربستان به ایران مهاجرت کردند و در مناطق گوناگون ایران سكنی گزیدند. 
زبان مختلفی در  ز مناطق مطلوب آنان جنوب خراسان بود. از آن زمان تا کنون اقوام عربیكی ا
که در تقسیمات جدید کشوری دهستانی از توابع شهرستان نهبندان  ،ای با عنوان عربخانه ناحیه

، ساکن هستند. زبان این اقوام به نسبت بقیة اعراب ساکن در خراسان رود به شمار می
یكی  .است مانده است؛ اما با این حال عناصر فراوانی از فارسی به آن راه یافتهتر  نخورده دست

ی مختلف فعل تهاترین تأثیرهای زبان فارسی بر گویش عربی عربخانه، ورود ساخاز مهم
  میدانی در یكی آبادی پژوهشهایاسنادی به آن است. در این مقاله نگارندگان بر اساس 

بخانه میزان تأثیر ساخت اسنادی فارسی را بر گویش عربی این خسروآباد از توابع دهستان عر
توان گفت به صورت کلی چهار نوع ساخت اسنادی در  اند. در نهایت می منطقه بررسی کرده

 ر منفصل جانشین فعل اسنادی فارسی. ضمی2 . فعل اسنادی فارسی1این گویش مشاهده شد: 
عربی )با انواعی از تحولات آوایی(. « کان» . فعل4 کیب فعل اسنادی فارسی و فعل عربی. تر3

مستقیماً تحت تأثیر ساخت اسنادی و با استفاده از فعل اسنادی  3و  1های  از این میان گونه
 واژه-نیز گرچه فعل 4و  2های  در گونه. است  شده  / ساختهestفارسی اما با تلفظ /« است»

است. این چهار نوع ساخت تنها در تأثیر نحو فارسی بر آن غیر قابل انكار  عربی است،
)با انواعی از « کان»شود و در افعال منفی تنها از فعل عربی  ساختمان افعال مثبت مشاهده می

 شود. تحولات آوایی( استفاده می

 گویش عربی، فعل اسنادی، تأثیر ساخت، عربخانه، خسروآباد. كليدواژه:
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 مقدمه
زبانی سكونت دارند که دقیقاً  وام عرباق ،در جنوب شهرستان بیرجند، بخش نهبندان

یا کوچیده اند. افزون بر این،   روشن نیست از چه زمانی به این ناحیه کوچانده شده
شمال و شمال زبان دیگری نیز در شرق شهرستان بیرجند، بخش درمیان و  اقوام عرب

ساکن  )دشت بیاض( و اطراف بزن آباد زیرکوه )خضری/ خدری( شرقی قاین، خذری
اما این رویداد قطعاً  بها نیز مانند دستة اول روشن نیست؛ستند. تاریخ مهاجرت این عره

خراسان  ،ی مسلمانبهادر دورة اسلامی رخ داده و بویژه از زمانی آغاز شده است که عر
هـ.ق و در  22فتح خراسان را ذیل حوادث سال  ،اند. برخی از مورخان را فتح کرده

هـ. ق و در زمان  29برخی نیز ذیل حوادث سال  زمان خلافت عمر بن خطاب و
به هر حال با فتح . (84: 1387و علی،  38: 1371)آیتی، اند  خلافت عثمان بن عفان ذکر کرده

سابقة  ،به این نواحی آغاز شد. البته برخی از پژوهشگران بهامهاجرت عر ،خراسان
؛ (14: 1393)کاظمی، گردانند  به پیش از اسلام بازمی را به ایران پراکندة اعراب  مهاجرت

حتی اگر این ادعا نیز مورد قبول واقع شود، باید پذیرفت مطابق اسناد تاریخی، اولین 
هـ.ق و در زمان زیاد بن ابی سفیان روی  52به خراسان در سال  بهامهاجرت بزرگ عر

می در نیز به رهبری خازم بن خزیمه تمی بهاعدة زیادی از عر .(165: 1364)بلاذری، داد 
زمان منصور عباسی و برای سرکوب شورش استادسیس به خراسان فرستاده شدند 

جنوبی ایران  ز در زمان نادرشاه افشار از بندرهاینی بهاای از عر عده. (151: 1369)میرنیا، 
با (. 230: 1341)استرآبادی، توسط طهماسب قلی خان جلایر به خراسان کوچانده شدند 

به جنوب  بهاتوان دو دیدگاه مختلف را دربارة تاریخ ورود عر ، میاین مطالبتوجه به 
ی جنوب خراسان بهاای معتقدند عر عده. خراسان در میان پژوهشگران شناسایی کرد

بهایی هستند که در صدر اسلام بویژه از قبیلة بنی تمیم به جنوب خراسان بازماندة عر
 ,Dahlgenn)اند  هبی نیز مستدل کردهشناختی و مذاند و این ادعا را با دلایل زبان کوچیده

نتایجی که این  (.152: 1387و سیدی و دیگران،  35تا  31: 1377و عباسی،  161 :2005
نیز ( Jastrow, 1996: 95-98)یاسترو  پژوهشهایاند با نتایج  پژوهشگران به دست آورده

طبیق آن با ی ازبكستان و تبهاهای عربی عرقابل مقایسه است؛ زیرا وی با بررسی گویش
و حتی این  است  ق به این نتیجه رسید که این گویشها از یك ریشهگویشهای عربی عرا
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( gelet)و گِلِت  (qeltu)منشأ مشترك را به پیش از انشعاب این نوع عربی به قلتو 

ی بهای جنوب خراسان را همان عربهاای نیز عر اما عده ؛(Ibid, 2014: 207)بازگرداند 
: 1371)ر.ك.: آیتی، اند  د که در زمان نادرشاه به این نواحی کوچانده شدهدانن خوزستان می

توان  نابراین میظر دوم امروزه تقریباً میان زبانشناسان عربی طرفداری ندارد؛ بن (.27
جغرافیایی و بُعد مسافت، این اعراب پس از مهاجرت حدوداً  موقعیتگفت با توجه به 

ن امر سبب اهمیت اند و همی ارتباط چندانی نداشتههزارسالة خود با منشأ اصلی خود 
زیرا فارغ از اینكه اقوام عرب از چه  ؛(Jastrow, 1996: 95)ها است فراوان این گویش

گردد، مسلم است که این  به کجا بازمی نهااند و ریشة آ زمانی به جنوب خراسان آمده
برخی سو  ز یكست در جنوب خراسان ساکن هستند. به همین دلیل انهااقوام قر

اند و از سوی دیگر زبان و فرهنگ آنان  های زبان عربی کهن را در خود نگه داشتهویژگی
تردید  بكری، بی 1زبانی  در تماس مستقیم با فارسی قرار گرفته است. در چنین محیط

لیل لازم است به همین د پیوندد؛ نیز به وقوع می (linguistic events)رویدادهای زبانی 
  2های زبانی توان پدیده ای دربارة زبان آنان آغاز شود؛ چراکه می گسترده پژوهشهایکه 

شاید نكتة بینی است، به آزمون گذاشت.  هایی قابل پیش که در چنین محیط ،متعددی را
یری روند گ های جمعی و شدت تر این باشد که با توجه به غلبه و گسترش رسانهمهم

با وجود این، تعداد  زدگی است؛ رو به فارسی سرعتبها بمهاجرت، زبان این عر
عداد انگشتان یك دست نیز ی متمرکز بر زبان و فرهنگ این اقوام، تا کنون به تشهاپژوه
که در خارج از ایران امروز  ،های مشابه عربخانه در صورتی که دربارة محیط رسد نمی

به انجام رسیده  چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی درخوری، بسیار پژوهشهایهستند، 
برای ؛ ی عربی افغانستان، ازبكستان و نواحی مشابهشهادربارة گوی پژوهشاست؛ مانند 

جزیره  شبهی عربی خارج از شهاای که دربارة گوی مقاله 74توان به  ای کوچك می نمونه
اشاره کرد که در آن حتی یك  (Weninger, 2011) ی سامینهاالمللی زبا دستنامة بیندر 

 های فراوان نمونهتوان  مقاله دربارة گویش عربی عربخانه نیست. از این دست منابع می
نیز ذکر کرد. امید است این مقاله آغاز معرفی این گویش به جامعة علمی ایران  یدیگر

 و خارج از ایران باشد.
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 موقعيت جغرافيايي، طوايف و زبان عربخانه،
 واقـع  جاده زاهدان و در شمال نهبنـدان  130ه عربخانه در جنوب بیرجند، کیلومتر منطق

 استشهرستان نهبندان  ،ی بخش شوسفنهاعربخانه یكی از دهستا امروزه. است شده 
این دهستان از شمال و شمال غربی به  ( کیلومتر مربع وسعت دارد.2811که در حدود )

غان و از شرق به دهسـتان شوسـف محـدود    شهرستان بیرجند، از جنوب به دهستان می
ایـن  ( http://www.amar.org.ir)مرجع: های مرکز آمار ایران  مطابق آخرین داده شود. می

ایـن   رسـمی تعـداد  شود؛ اما در منـابع غیر  و بزرگ میآبادی کوچك  84دهستان شامل 
ماری انـد. مطـابق نتـایج سرش ـ    نیز گزارش کـرده  400و حتی بیش از  110ها را تا آبادی

، جمعیت (http://www.sci.org.ir)مرکز آمار ایران  1390سال عمومی نفوس و مسكن 
 رسـمی گـزارش شـده اسـت؛ امـا در منـابع غیر     نفـر   5341ساکن در دهستان عربخانه 

شود. این جمعیت از  تخمین زده مینفر  هزار 72آن حدود  ساکن و غیر ساکن جمعیت
ی خزیمـه  بهـا عبارتنـد از: عر  نهـا از آ شـود کـه برخـی    تشكیل میطوایف متعدد عرب 

(xuzayma)خزاعـــی ، (xazā‘i) زنگـــویی ،(zanguyi)شـــیبانی ، (šaybāni) عـــامری ،
(‘āmeri) میش مست ،(miš-mast) نخعی ،(naxa‘i)  و سادات( نوربخشیهnur-baxšiya.)  

ی جنوب خراسان از نظر بهاروشن است که امروزه عر ،با توجه به آنچه ذکر شد
دهند. گویش عربی شرق  ای یكدست و همگن را شكل نمی قومی مجموعه زبانی و

شود )سراب،  می ، که در روستاهای اندکی به آن صحبتشهرستان بیرجند )درمیان(
که روستاهای  ،ی مناطق جنوب شهر بیرجند )نهبندان(شهامحمدیه و جز آن( با گوی

رقی و جنوبی نیز خود ی ششهاشود، متفاوت است. هر یك از گوی متعددی را شامل می
ی جنوبی با توجه به پراکندگی بیشتر شهاشود و این امر در گوی هایی تقسیم می به شاخه

 جمعیتی و تعدد کاربران بیشتر است. 
پژوهشهای میدانی خود را بر یكی از نگارندگان در این مقاله  ،با توجه به این امر

اند. خسروآباد در فاصلة حدوداً  ردهیعنی خسروآباد، متمرکز ک آبادیهای دهستان عربخانه
به شمار و از توابع همین بخش نیز است کیلومتری شمال شرقی شوسف قرار گرفته  40
. جمعیت ساکن در آن مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسكن مرکز آمار ایران رود می

 که محتملاً در (http://www.sci.org.ir)نفر اعلام شده است  90حدود  1390در سال 
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ای نزدیك مانند بسیاری از روستاهای دیگر نواحی کویری ایران خالی از سكنه  آینده
 -در ایرانخواهد شد. برای روشن شدن بیشتر مطلب، موقعیت جغرافیایی عربخانه 

 های زیر نشان داده شده است: در نقشه نهبندان -خراسان جنوبی
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 لهطرح مسئ
 ی دستور زبان عربی سنتی و جدید آمده و دیدگاه غالببهااغلب کتاگونه که در   همان

ها بیان  نحو بر آن قرار گرفته است )در ادامة مقاله برخی از این دیدگاه دانشمندان
 ؛(Watson, 2011: 877)« ندارد 4فعل اسنادی 3زبان عربی در زمان مضارع»خواهد شد(، 

و اصطلاحاً زبان  نیستفارسی « است/ هست»در زبان عربی فعلی معادل بدین معنی که 
، زمان  6البته در زمان ماضی .است 5عربی در زمان مضارع دارای فعل اسنادی صفر

ان، ک»ای فعلی ه ، که با ریشههایی از فعل اسنادی گونه  8و وجه امری 7مضارع منفی
 :Ben-Mamoun, 2000)د، در زبان عربی گزارش شده است شو ساخته می« صار، لیس

های هستیم که فعل. اما در گویش عربی منطقة عربخانه شاهد این پدیدة زبانی (39-43
کار  ضارع بهمختلف در زمان م 9های فعلی ی مختلف و از ریشهتهااسنادی با ساخ

تردید تحت تأثیر  گویش بیاین د. به عقیدة نگارندگان، برخی از این افعال در رو می
نیز مطابق الگوی فعل اسنادی در فارسی است.  نهاگرفته و ساخت آ زبان فارسی شكل

 فارسی نیز بر 10رسد ساخت جملة اسنادی علاوه بر کاربرد فعل اسنادی به نظر می
گویش عربی تأثیرگذار است. البته لازم است یادآوری شود تأثیر این در  11ساخت جمله

های اسنادی نیست؛  ساخت جملة فارسی بر ساخت جمله در این گویش، مختص جمله
 ؛17: 1385شناس و دیگران،  حق )در این مورد ر.ك.:بلكه ساخت تمامی انواع جمله 

در گویش عربی عربخانه تحت تأثیر  (18: 1390ماهوتیان،  ؛158تا  137: 1389افراشی، 
 که خود موضوع تحقیق مستقلی است.   (Gazsi, 2011: 1015-1022) فارسی قرار گرفته

بر  را هستند که تأثیر فعل اسنادی فارسی ه، نگارندگان در پی اینمقالاین در 
که دربارة  ،ه بررسی کنند. بخشی از این موضوعگویش عربی عربخان 12مقولات فعلی
و  16در حوزة صرف زبان فارسی و عربی است15های در شناسه 14و شمار13دستگاه جنس
در حوزة  گردد ازمیآن ب 17که به ساخت جمله  و ترتیب اجزای ،بخشی از آن

بسیار سخت هر زبان  19سطوح ءشود. گرچه هم صرف و هم نحو، جز بررسی می18نحو
اما در این مقاله  د؛گیر کند یا تحت تأثیر زبان دیگر قرار می که به دشواری تغییر می است

 ای از تأثیر خواهیم دید که در گویش عربخانه چنین اتفاقی رخ داده است. این امر نشانه
 بسیار شدید زبان فارسی بر این گویش عربی است.   
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 پيشينة پژوهش
 بسیار اندکی چه در ایران و چه در خارج از ایران پژوهشهایدربارة گویش عربخانه 

(، 1377توان به مقالة عباسی ) فارسی در مجموع می پژوهشهایاست. از  شدهانجام 
(، مقالة سیدی و 1387نامة همو ) ان(، مقالة مستخرج از پای1380نامه آموزگار ) پایان

( اشاره کرد. اغلب این منابع توضیحاتی دربارة 1393( و کتاب کاظمی )1387دیگران )
ی ساکن جنوب بهاای و نهایتاً آداب و رسوم عر تاریخچه، تقسیمات نژادی و طایفه

ایر ( بیش از س1387مقالة سیدی )( و 1380نامه آموزگار ) اند. در پایان خراسان داده
ی زبانی پرداخته شده است. در حد جستجوهای نگارنده در خارج از شهامنابع به پژوه

توان  که می شده استانجام ندکی در معرفی و بررسی این گویش های ا ایران نیز مقاله
اشاره کرد. در مورد وجود فعل  (Seeger, 2002) های و داده (Dahlgenn, 2005)به 

جزیره، تحقیقات قابل توجهی  بی بویژه خارج از شبهشهای مختلف عراسنادی در گوی
 ,Jastrow, 1995( ،)Watson)، (Jastrow, 2014)توان به  که از آن جمله می هست

2011( ،)Ingham, 2006)  و(Abu –Haidar, 1991 )یك از این   اما در هیچ ؛اشاره کرد
تاری فعل اسنادی مقالات به وجود فعل اسنادی در گویش عربخانه و اصولاً تحلیل ساخ

 پرداخته نشده است.
 

 جمله و فعل اسنادي در فارسي و عربي معيار
)برای نمونه اند  های مختلفی تعریف کرده جمله را با شیوه ،نویسان زبان فارسیدستور

؛ ناتل 8: 1384؛ وحیدیان کامیار، 137: 1389؛ افراشی، 182و  17: 1385شناس و دیگران،  ر.ك.: حق
کدام جامع و مانع   که به دلایل متعدد هیچ (992: 1364؛ همایونفرخ، 217: 1363خانلری، 

: 1387)ر.ك.: سیدی، نیست کاملتر . در زبان عربی نیز تعریف جمله  از فارسی نیست

ترین سازة  بنابراین در این مقاله، جمله را مطابق معنای عرفی و ذهنی آن بزرگ(. 317
 ،گیریم که از مجموعة کلمات آن روی هم ظر میدر ن (24: 1380زاده،  )غلامعلیزبانی 

 (.17: 1385شناس و دیگران،  و حق 11: 1988)نحله، معنای کاملی در ذهن مخاطب ایجاد شود 

. جملة رود به شمار میجملة اسنادی فارسی، یكی از انواع جملة ساده در این زبان 
ل و کامل نیز خوانده شده ی متعدد دیگری مانند بسیط، آزاد، مادر، مستقنهاساده با عنوا

ای است که در آن  جمله ،اما در کل مراد ما از جملة ساده ؛(79: 1376)مهیار، است 
سنادی یا غیر اسنادی باشد واره یا جملة وابسته نباشد و فقط دارای یك فعل ا جمله
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 توان جملة ساده را به دو نوع تقسیم کرد که در این بنابراین از همان آغاز می. )همان(
 مقاله تنها نوع اسنادی آن بررسی خواهد شد.  

 ،شود که به آن جملة ربطی و به غلط جملة اسمیه نیز گفته می ،جملة اسنادی
ه اسمی یا ضمیری ای است که فعل آن ربطی باشد و در آن حالتی یا صفتی را ب جمله

ی نهاای هند و اروپایی و تمام زبنهامشهور است که در زبا. (84)همان، نسبت دهند 
ی هند و اروپایی، نهابا این تفاوت که در زبا هستجملة اسنادی یا همان اسمیه  ،سامی

ی سامی از این رابطه خبری نهاشود و در زبا ای ارتباط داده می مسند به مسندٌالیه با رابطه
)مسند( را به « مسافر»برای مثال اگر بخواهیم در زبان فارسی  ؛(318: 1387)سیدی، نیست 

فعل  ،لازم است که در انتهای جمله ،مسندٌالیه( در زمان مضارع نسبت دهیم« )او»
او مسافر »و جمله را بدین صورت کامل کنیم:  ،و نظایر آن را ذکر« است»اسنادی 

و « هُوَ مسَُافرٌِ»شود:  اما در زبان عربی تنها با ذکر مسندٌالیه و مسند جمله کامل می«. است
 . (79: 1993)حلیمی، نیست نیازی دی بدین ترتیب به ذکر فعل اسنا

را به عنوان نظیر و 20در اینجا برخی از متخصصان نحو عربی، برخی عناصر زبانی
در  (20: 1، ج1370)اند؛ برای مثال آذرنوش  مشابهی برای فعل اسنادی فارسی ذکر کرده

؛ اما در واقع به نیستملة عربی رابطه ]= فعل اسنادی[ ظاهراً در ج»نویسد:  این باره می
 گویی تنوین ٌ یابد؛ در جملة عربی واقعیت می کمك بازی اعراب است که آن رابطه

 «. است است که مقابل رابطة فارسی )= است( نشسته
 که به ،«کان، صار و لیس»از سوی دیگر برخی از افعال عموم یا افعال ناقص نظیر 

در نوع جملة اسمیه  دنیاز داربه منصوب )مسند(  د وکن مرفوع )مسندٌالیه( بسنده نمی
عبدالقاهر  به همین سبب کسانی مانند ؛(209: 4،ج1386شرتونی،)گذارد تأثیری نمی

  ساخته شده« لیس و صار»، نظیر هایی را که با افعال ناقص جمله ،(13: 1380)جرجانی 
نویسد:  این باره میدر  (28)همان، آذرنوش  21.اسنادی آورده است -های اسمیه در جمله

از « نیست»در عوض برای بیان  فارسی ندارد« استِ»یزی در مقابل اگر زبان عربی چ»
ی مضارع و آینده نهاعربی )= کان( در زما« بودن»کند ... فعل  استفاده می« لَیْسَ»کلمة 

رود. جملة  فارسی به کار نمی« استِ»گاه به جای  شود، اما مضارع آن هیچ صرف می
اما  كن است در مواردی خاص به کار آید؛جملة درستی است و مم« یكونُ طالباً  حمدُ»

گویی تنوین در بیشتر  نیست؛« احمد دانشجو است»لة فارسی ترجمة خوبی برای جم
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نها های اسمی، آ گردد. در عوض برای ماضی ساختن جمله می« است»احوال جایگزین 
دوم اثر خود نیز آورده است:  . در ج(56: 2، ج1370)آذرنوش  «کنیم ترکیب می« کان»را با 

گویی افعال ناقص ) صبَح، کانَ و جز آن( نقش اصلی خود را از دست داده و برای »
، میان نهاد و گزاره به کار ای مخصوص )که همانا بودن و شدن( است ایجاد رابطه

« لیس»و « صار»، «کان»کند که  نیز به این مطلب اشاره می (163: 1387)طبیبیان «. درو می
را  كلی این مشابهتالبته برخی از محققان نیز ب. ریباً معادل فعل ربطی فارسی استتق

 (.110: 1993)ر.ك.: حلیمی،  کنند و با آن مخالف هستند رد می

که با وجود شباهت معنایی که میان برخی افعال ناقص )کَانَ،  باید توجه کرد البته
فارسی وجود دارد، جایگاه قرار گرفتن این « نیست بود، شد و»صَارَ و لَیسَ( با فعل 

در زبان عربی با زبان فارسی کاملاً  نهاهای متناظر آ جمله 22افعال و آرایش واژگانی
گونه افعال اغلب در ابتدای جمله )صار الحقُ باطلاً، کان اللهُ  متفاوت است؛ چرا که این

ی اغلب د؛ اما افعال اسنادی فارسآی نُ طالباً( میبتدا ) حمدُ یكوعزیزاً( و گاهی پس از م
 د )حق، باطل شد؛ خداوند عزیز است(. شو در انتهای جمله ذکر می

 

 جملة اسنادي و فعل اسنادي در عربي گويشي )غير معيار(
شـود کـه بـدون     زبانی شناخته می ،عربی معیار گونه که پیش از این نیز بیان شد،  همان

را به  23نظر بسیاری از نحویان زایشی به این دلیلسازد و  ادی میفعل اسنادی، جملة اسن
بـه  معیار شهای مختلف عربی، که غیرخود جلب کرده است؛ اما این قاعده در مورد گوی

ی عربی، بـرای مثـال گـویش    شهاچراکه در برخی از گوی کند؛ رود، صدق نمی شمار می
ی عربـی در افغانسـتان و حتـی گـویش بغـدادی      شـها گویقلتو در تاجیكستان، برخـی  

 ,Watson)هایی از فعل اسنادی گزارش شده اسـت. بـه گفتـة واتسـون      گونه 24مسیحی

ی همسـایه، یعنـی ترکـی،    نهـا توان تأثیرپذیری از زبا در همة این موارد می (877 :2011
به همـین   دارند؛ 25ل اسنادی پایانیهمگی فع نهاکردی و فارسی را مشاهده کرد. این زبا

شود؛  نقل می 26عربی نیز فعل اسنادی پس از گزاره/ مسند شهایگویاین دلیل در اغلب 
فعل اسنادی بر گزاره/ مسـند    27مانند گویش سیرت در آناتولی شهااما در برخی از گوی

 (:Jastrow, 2006: 89)شود  مقدم می
 ū-we fǝ-l-bayt او در خانه است
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رود؛ برای مثال در  فعل اسنادی به صورت اختیاری به کار می شهادر برخی از گوی
توان جملة اسنادی  گویش عربی مسیحی بغداد کاربرد فعل اسنادی اجباری نیست و می

اره/ مسند را به دو صورت تولید کرد. در صورتی که فعل اسنادی به کار رود بر گز
 :(Abu-Haidar, 1991: 122)تأکید بیشتری وجود دارد 

 2 1 
او )مؤنث( )حقیقتاً( زیبا 

 hǝyyi ḥǝlwi yāha hǝyyi ḥǝlwi )است(.

تو )مذکر( )حقیقتاً( باهوش 
 ǝnta šātǝγ yāk ǝnta šātǝγ )هستی(.

ای د؛ برشو تبدیل می (encliticize)چسب  فعل اسنادی به پی شهادر برخی از گوی
 :(Ingham, 2006: 33)مثال در گویش افغانی 

 ?ism-ak iš-wa اسمت چه است؟

 .ana afγōn-inni من افغان هستم.

 :(Jastrow, 2015: 185) و ازبكی( Mardin)و در گویش مردین 
 fǝ-l-bayt-we ]او[ در خانه است.

 ?hint mīn-inak تو که هستی؟

 ,Seeger)آوری کرده است  عربخانه جمع که سیگر از گویش عربی ،هایی نیز در داده

 خورد؛ برای مثال: چند نمونه از افعال اسنادی به چشم می (629-646 :2002
 .mašγūl hū (uhū) او )مذکر( مشغول است.

 .mašγūl haθti (inte) تو )مؤنث( مشغول هستی.

 .miθalmān haθtin (intu) شما )مذکر( مسلمان هستید.

ی مختلف شهاهای مختلفی را از گوی داده ،گونه تحلیلی  البته وی بدون هیچ
از یكی از چند گویش عربخانه  های یاد شده آمیخته است. نمونه  گردآورده و در هم

 استخراج شده است. 
ی عربی نقاط مختلف فعل اسنادی از شهابنابراین روشن است که در برخی از گوی

ی بعدی این مقاله به بررسی شهار بخی همسایه به زبان عربی راه یافته است. دنهازبا
 ی عربی عربخانه خواهیم پرداخت.شهاانواع مختلف فعل اسنادی در یكی از گوی

پیش از بررسی موردی ساختمان هر یك از این افعال لازم است توضیحی مختصر 
های فعال در آن ارائه شود؛ چرا که این  گویش و دستگاهاین دربارة ساختمان فعل در 
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یی تهادر گویش عربخانه با گویش معیار عربی )عربی معیار یا قریشی( تفاو ها دستگاه
تحت تأثیر زبان فارسی در این گویش به وجود  تهارسد اغلب این تفاو دارد. به نظر می

 آمده است.
 

 هاي فعال در ساختمان فعلي گويش عربي عربخانه دستگاه
از دستگاه شمار )مفرد،  ستعبارت ا های فعال در ساختمان فعل عربی معیار دستگاه

)اخباری، التزامی )شرطی(،  28مثنی، جمع(، دستگاه جنس )مذکر، مؤنث(، دستگاه وجه
)لازم، متعدی(. بر  30)ماضی، مضارع، مستقبل(، دستگاه جهت 29امری(، دستگاه زمان

صیغه  14گیرد که در عربی معیار  شكل می 31گان صرفی ها، صیغه اساس این دستگاه
صیغه در وجه اخباری کاهش  دهاست. اما در گویش عربی عربخانه این تعداد به 

 32گان در گویش عربخانه از بین رفتن شمار مثنی عامل کاهش صیغه مهمترین یابد. می
فارسی بوده است. تأثیر زبان فارسی در این گویش است که به احتمال زیاد تحت تأثیر 

که  ای گونهبه  یش عربی عربخانه بسیار بیشتر استگان وجه امری در گو بر صیغه
گان مانند  یابد. این صیغه صیغه کاهش می چهارگانة عربی معیار به  چهاردهگان امر  صیغه

شكل  ،یشروند و امر غایب و متكلم در این گو فارسی تنها برای امر مخاطب به کار می
توان نمودار  بنابراین می(؛ 194: 1380)آموزگار، ی شبیه است خاصی ندارد و به وجه التزام

 :کردگان عربی معیار و عربخانه ترسیم  ای زیر را برای نشان دادن تفاوت صیغه مقایسه
 

 گان  صیغه
 عربی عربخانه عربی معیار

وجه 
 اخباری

وجه 
 امری

وجه  وجه اخباری
 امری

مفرد
 

ل شخص مفرد )مذکر و او
 مؤنث(

+ + + - 
 + + + + دوم شخص مفرد مذکر
 + + + + دوم شخص مفرد مؤنث
 - + + + سوم شخص مفرد مذکر
 - + + + سوم شخص مفرد مؤنث

  

مثني
 - - + + دوم شخص مثنای مذکر 

 - - + + دوم شخص مثنای مؤنث
 - - + + سوم شخص مثنای مذکر
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 - - + + ؤنثسوم شخص مثنای م
  

جمع
 

اول شخص جمع )مذکر و 
 مؤنث(

+ + + - 
 + + + + دوم شخص جمع مذکر
 + + + + دوم شخص جمع مؤنث
 - + + + سوم شخص جمع مذکر
 - + + + سوم شخص جمع مؤنث

گویش عربی این آید، دستگاه جنس همچنان در  گونه که از نمودار نیز برمی همان
البته این امر تنها در دستگاه  بر آن تأثیر چندانی نگذاشته است. فعال است و زبان فارسی

؛ افزون بر این است  های اسمی مسیر دیگری طی کرده فعلی رخ داده و دستگاه
تهایی بویژه در زمینة های وجه، زمان و جهت نیز در عربی معیار و عربخانه تفاو دستگاه

ر این مقاله استفادة از آنجا که د د که خود موضوع مقالة مستقلی است وساختمان، دار
 . شود پرداخته نمی نهاد به آچندانی ندار

با توجه به آنچه گفته شد به بررسی انواع فعل اسنادی در گویش عربی عربخانه 
فعل اسنادي پردازیم. این بررسی بر اساس وجه افعال اسنادی در سه بخش اصلی  می

فعل اسنادي )مثبت و منفی )نهی(( و  فعل اسنادي امري)مثبت و خبری منفی(،  خبري
 شود. انجام می التزامي

 

 فعل اسنادي خبري
 مثبت

برای ساخت فعل اسنادی خبری مثبت در گویش عربخانه از افعال اسنادی فارسی، 
شود. در ادامة مقاله به  عربی استفاده می« کان»طور فعل   ضمایر منفصل عربی و همین

 .شود ه میپرداختبررسی ساختمان این افعال 
 

 اول و دوم شخص از مصدر هستيدن( -. فعل اسنادي فارسي )زمان مضارع1
های اسنادی )اسمیه( تنها به مسندالیه  جمله ،شد که در زبان عربی بیانپیش از این 

یا   د و بدون وجود فعل یا کلمة ربطنیاز دار)مبتدا، فاعل، نهاد( و مسند )خبر( 
ة اسنادی، جمل ،اما در فارسی کند؛ اسناد را منتقل می املاً مفهومدهندة دیگری ک اسناد
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  نا»معنی  توان دو جملة هم گیرد؛ برای مثال می شكل نمیبدون وجود فعل اسنادی 
که در شكل فارسی، فعل  را با یكدیگر قیاس، و مشاهده کرد« من معلم هستم»و « مُعَلِّمٌ

ربی مسندالیه و مسند به اسناددهندة دو جزء پیشین است و در شكل ع« هستم»رابط 
از  پیرویبه  عربخانهیعنی گویش عربی اما در گویش مورد مطالعه  د؛نیازی نداررابط 

د. یكی از گیر انواعی از افعال ربطی شكل میهای اسنادی لزوماً با  فارسی، جمله
هایی است که با افعال  های اسنادی گویش عربخانه، جمله پرکاربردترین انواع جمله

شوند. این گونه از فعل اسنادی در گویش  ساخته می« هست»فارسی نظیر اسنادی 
به کار « هستیدن»عربخانه تنها در زمان مضارع و برای اول و دوم شخص و در معنای 

گان این گروه از افعال اسنادی گویش عربخانه به ترتیب  رود. بنابراین صرف صیغه می
 زیر است:

 عربی عربخانه فارسی گان صیغه

شخص مفرد )مذکر و  اول
 مؤنث(

 ana rejjel/emrayya hast من مرد/ زن هستم

 enta rejjel hast تو مرد هستی دوم شخص مفرد مذکر
 ente emrayya hast-ē تو زن هستی دوم شخص مفرد مؤنث

 - - سوم شخص مفرد مذکر

 - - سوم شخص مفرد مؤنث

اول شخص جمع )مذکر و 
 مؤنث(

 eḥna rejjel/emrayyet ما مرد/ زن هستیم
hast-in 

 entow rejjel hast-in شما مرد هستید دوم شخص جمع مذکر

 entan emrayyet hast-ēt شما زن هستید دوم شخص جمع مؤنث

 - - سوم شخص جمع مذکر

 - - سوم شخص جمع مؤنث

بر اینكه آرایش واژگانی کاملاً فارسی  افزون ها این جملهکاملاً روشن است که در 
، فعل ربطی فارسی نیز پیوند دهندة اجزای جمله است. تنها تفاوت چنین ساخت است

های صرفی  آن به کاربرد دقیق شناسه پایبند نبودناسنادیی با ساخت اسنادی فارسی در 
های جمع و مصیغة دوم شخص مفرد مؤنث دارای  است. در این گویش تنها صیغه

)اول شخص جمع  in-د مؤنث(، )دوم شخص مفر ē-های  شناسة صرفی است. شناسه
)دوم شخص جمع مؤنث( احتمالاً  ēt-)مذکر و مؤنث( و دوم شخص جمع مذکر( و 
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و  im، اول شخص جمع:  iهای فارسی دوم شخص مفرد:  یافتة شناسه های تحول گونه
 .است idدوم شخص جمع: 

 

 . ضمير منفصل جانشين فعل اسنادي )هو، هي، هم، هن(2
های اسنادی گویش عربخانه، جانشینی یك ضمیر  د رابطه در جملهگونة دیگری از کاربر

منفصل )فاعلی( به جای فعل اسنادی است؛ این گونه از افعال اسنادی تنها در مورد 
 ود؛ یعنی درست بر خلاف گونة قبلی؛ر های سوم شخص مفرد و جمع به کار می صیغه

گویش عربخانه عبارت گان صرف شدة این گونه از افعال اسنادی  بدین تریب صیغه
 است از:

 عربی عربخانه فارسی گان صیغه

اول شخص مفرد )مذکر و 
 مؤنث(

- - 

 - - دوم شخص مفرد مذکر
 - - دوم شخص مفرد مؤنث
 zâk rejjel hu او مرد است سوم شخص مفرد مذکر

 zič emrayya hi او زن است سوم شخص مفرد مؤنث
اول شخص جمع )مذکر و 

 مؤنث(
- - 

 - - شخص جمع مذکر دوم
 - - دوم شخص جمع مؤنث
 zâlok rejjel hom آنها مرد هستند سوم شخص جمع مذکر

 zâlanč emrayyet hen آنها زن هستند سوم شخص جمع مؤنث
« هن»/ و hom« /هُم»و « هست»/ جانشین hi« /هی»/ و hu« /هوُ» ها این نمونهدر 

/hen / ضمیر منفصل سوم « هی»و « هو»که . روشن است است  شده« هستند»جانشین
انطباق دارد « است»و چون از نظر شخص و شمار با  استشخص مفرد مذکر و مؤنث 

نیز ضمیر منفصل سوم شخص « هن»و « هُم»به همین ترتیب  است؛  به جای آن نشسته
. ستبه جای آن نشسته ا دانطباق دار« هستند»و از آنجا که با  و مؤنث است جمع مذکر

ضمایر منفصل جانشین فعل اسنادی از نظر آوایی با ضمایر منفصل  کردد توجه اما بای
 ضمایر ای متفاوت است. برای روشن شدن مطلب جدول مقایسهدر نقش اصلی خودشان 
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 منفصل در نقش فعل اسنادی و در نقش اصلی ضمیر آورده شده است:

 شخص و شمار
عربی معیار 

 )قریشی(
 عربی عربخانه 

 در نقش فعل اسنادی در نقش ضمیر
اول شخص مفرد 

 )مذکر و مؤنث(
 - /anaانا / /anaانا /

دوم شخص مفرد 
 مذکر

 - /entaانت / /antaانت /

دوم شخص مفرد 
 مؤنث

 - /enteyانتی / /antiانتِ /

سوم شخص مفرد 
 مذکر

 /huهو / /ohowاهو / /huvaهو /

سوم شخص مفرد 
 مؤنث

 /hiهی / /eheyاهی / /hiyaهی /

ول شخص جمع ا
 )مذکر و مؤنث(

 - /eḥnāاحنا / /naḥnuنحن /

سوم شخص جمع 
 مذکر

 - /entowانتو / /antumانتم /

دوم شخص جمع 
 مؤنث

 - /entanانتن / /antunnaانتن /

سوم شخص جمع 
 مذکر

 /homهم / /ohomاهم / /humهم /

سوم شخص جمع 
 مؤنث

 /henهن / /ehenاهن / /hunnaهن /

هنگامی که ضمایر منفصل در  ،شود در گویش عربخانه ملاحظه میگونه که   همان
را  نهاد که آشو ار انواعی از تحولات آوایی می، دچرود جایگاه و نقش ضمیر به کار می

ر کند؛ اما هنگامی که همین ضمایر د از گویش عربی معیار متمایز و تا حدی دور می
د و همان صورت پذیر متری را میرود، تحولات آوایی ک جایگاه و نقش فعل به کار می

تواند هم دلایل تاریخی داشته باشد و  د. این امر میده را از خود نشان می عربی معیار
هم غیر تاریخی. از نظر تاریخی ممكن است این نوع کاربرد ضمایر به زمانی بسیار دور 

ین دلیل به هم ظهور نكرده بود؛بازگردد که هنوز تحولات آوایی چندانی در این گویش 
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ای از ضمیر منفصل در نقش ضمیر را  ضمایر منفصل در نقش فعل مسیر تحول دگرگونه
طی کرده باشد. از سوی دیگر ممكن است کاربران زبان برای تمایز میان این دو نوع 

 اند.  کاربرد ضمایر منفصل، یكی را از تحول آوایی دور نگه داشته
نفصل به جای فعل اسنادی، ریشه در احتمال دارد که این ساخت و کاررفت ضمیر م

. ساختی که در آن ضمیر فصل و عماد به 1دو ساخت جملة اسمیة عربی داشته باشد: 
یعنی هنگامی که خبر، جملة  خبریه . ساخت جملة2 عالم(.رود )مانند: علیٌ هو ال کار می

اساسهُ  اسمیه است و بنابراین باید با یك ضمیر به مبتدا منسوب شود )مانند: النجَاحُ
تردید گونة اول )ضمیر فصل و عماد( به  . البته بی(98و  97: 1993)حلیمی، العمل( 

که در هر دو ضمایر منفصل به کار رفته تر است؛ چرا د نظر ما بسیار شبیهساخت مور
ر )نهاد و مسند( هر رود که مبتدا و خب است. این گونه ضمیر معمولاً هنگامی به کار می

 د.دو معرفه باش
ر تحت تأثیر که بیشت ،ی عربخانهشهازم است گفته شود که در برخی از گویلا

رود؛ برای  به کار می« هست/ است»برای سوم شخص نیز فعل  است  فارسی قرار گرفته
 مثال:

 ohow rejjāl hast اُهوُ رآجّال است: او مرد است.
 δâ ektâb hast ذاَ إکتَاب است: این کتاب است.

به صورت یكسان « است»برای انسان و شیء فعل ها  ین نمونهاروشن است که در 
استفاده  huنیز از فعل  شهای کمترتحول یافته، حتی برای اشیابه کار رفته؛ اما در گوی

 شود؛ برای مثال: می
 δâ ejteb hu ذاَ إجتبِ هو: این کتاب است.

 

 . تركيب فعل اسنادي فارسي و فعل عربي3
ه در گویش عربی عربخانه، ترکیب فعل اسنادی و بخشی از گونة دیگری از کاربرد رابط

 فعل عربی است. این نوع از فعل اسنادی در گویش عربخانه دو گونه دارد:
 

 (ow-)الف( گونة اول: دوم شخص جمع 
 چسبد و  می hastبه عنوان شناسه به فعل اسنادی  ow-در گویش عربخانه گاهی پسوند 

 برای  رود؛ به جای فعل اسنادی به کار میعه کلاً شخص جمع، این مجمو در صیغة دوم
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 مثال: 
 entow fe-lbēt hast-ow إنتو فی البیت هستو: شما در خانه هستید. 

/ در جایگاه فعل ربطی قرار دارد. این فعل مرکب از hastow« /هستو» این نمونهدر 
ن دو توا است. در مورد این پسوند می ow-)فعل ربطی فارسی( و پسوند « هست»

/( است که خود entow« /إنتو»بخش پایانی ضمیر منفصل  ow-. 1حدس مطرح کرد: 
بخش پایانی فعل ماضی  ow-. 2در عربی معیار است. / antum« / نتُم»گونة تحول یافتة 

متحول شده( است  ow-تُم )مثلاً در ضرََبْتُم( که به صورت -)صیغة دوم شخص جمع: 
شود. روشن نیست که چرا تنها در این صیغه چنین  می که به فعل ربطی )اسنادی( متصل

های افعال ربطی گونة  ترکیبی شكل گرفته است. اما باید به آشفتگی در کاربرد شناسه
و اینكه برای اول شخص جمع مذکر و مؤنث و دوم شخص جمع مذکر هر « هستیدن»

 :کردرود، توجه  به کار می in-دو شناسة 
اول شخص جمع )مذکر و 

 مؤنث(
 eḥna rejjel/emrayyet hast-in ما مرد/ زن هستیم.

 entow rejjel hast-in شما مرد هستید. دوم شخص جمع مذکر

میان این  33بنابراین احتمال دارد چنین ساختی برای رفع نقص و ایجاد تقابل اشتقاقی
 دو صیغه شكل گرفته باشد.

 

 «شدن»عني در م« استيدن»ب( گونة دوم: 
تر است و  از گونة اول پیچیده  اسنادی فارسی و فعل عربی  یب فعلگونة دوم ترک

یی از فعل ماضی شهابه همراه بخ« است»های کاملتری نیز دارد. در این گونه، فعل  صیغه
به همین دلیل لازم است که این گونه از فعل  رود؛ به کار می« شدن»رع در معنای یا مضا

 مان ماضی و مضارع بررسی شود.اسنادی در دو ز
 

 ماضي
همواره معنای وجود داشتن چیزی یا حالتی یا انتساب چیزی به « است»در زبان فارسی 

ای نزدیك منتقل  ای به گذشته چیز دیگر را در زمان حال به صورت ممتد و اندك اشاره
دلیل آن  ادامه به که در ،/est)با تلفظ /« است»کند؛ اما در گویش عربخانه گاهی  می

رود که دارای معنای تحول در زمان  به کار می« شد»گاهی به معنای  خواهیم پرداخت،
 گذشته است؛ برای مثال:
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 edem talaf esta إدِم تَلفَ إستَ: غذا تلف شد.

« است»که ترکیبی از فعل اسنادی فارسی  داردهای کاملی  صیغه ،این گونه از فعل
/estشرَآبَ»ها همراه با صرف فعل  بی است. این صیغههای مختلف ماضی عر / و صیغه »

 آید: برای مقایسة بهتر در پی می
صرف  گویش عربخانه معادل فارسی 

در « شَرآبَ»
 عربی معیار

 )ماضی ساده(

صرف 
در « شُرَب»

عربی 
عربخانه 

 )ماضی ساده(
اول شخص 
مفرد )مذکر 

 و مؤنث(

 / زنمن مرد
 شدم

ana rejjel/emrayya est-
ēt 

šarib-tu šorab-t 

دوم 
شخص 

 مفرد مذکر

 enta rejjel est-ēt šarib-ta تو مرد شدی

šorab-t 

دوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

 ente emrayya est-ēte šarib-ti تو زن شدی

šorab-tey 

سوم 
شخص 

 مفرد مذکر
 zâk rejjel est-a او مرد شد

šarib-a 

šorab 

سوم 
شخص 

 مفرد مؤنث
 zič emrayya est-at او زن شد

šarib-at 

šorab-at 

اول شخص 
جمع 

)مذکر و 
 مؤنث(

ما مرد/ زن 
 شدیم

eḥnâ rejjel/emrayyet 
est-ēna 

šarib-nâ 

šorab-na 

دوم 
شخص 

 جمع مذکر

شما مرد 
 شدید

entow rejjel est-ētow šarib-tom 

šorab-tow 
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دوم 
شخص 

 جمع مؤنث

شما زن 
 شدید

entan emrayyet est-
ētan 

šarib-
tonna 

šorab-tan 

سوم 
شخص 

 جمع مذکر

آنها مرد 
 zâlok rejjel est-aw شدند

šarib-u 

šorab-aw 

سوم 
شخص 

 جمع مؤنث
 zâlanč emrayyet est-an آنها زن شدند

šarib-na 

šorab-an 

/ )به est« /إست»، شناسة فعل اسنادی ها این نمونهگونه که روشن است در   همان
اسنادی در  اسة فعل ماضی غیربا شن در صیغة سوم شخص مفرد مذکر«( شد»معنی 

غیر اسنادی تنها های فعل اسنادی با  اما در بقیة موارد شناسه همین صیغه متفاوت است؛
ابتدایی  tو واج  estد؛ این تفاوت نیز یا به دلیل التقای واج ف انتهایی تفاوت آوایی دار

وجود دارد و برای تلفظ  st 34خوشة صامت پایانی estشناسه است یا به دلیل اینكه در 
این افزوده شده است. بنابراین در  35هشته تر پیش از شناسه یك مصوت میان ساده

های  یافتة فعل ماضی ترکیب شده و صیغه های تحول / با شناسهestفعل / ،گان صیغه
 است.   مختلف این گونه از فعل اسنادی عربخانه را شكل داده

گویش این صورت آوایی آن در « است»دیگر در مورد کاربرد فعل اسنادی نكتة 
با « است»در گویش عربخانه گاهی فعل  ها نشان داده شد گونه که در نمونه  است. همان

رود. این تلفظ امروزه در فارسی خراسان جنوبی کاربرد ندارد و  / به کار میestتلفظ /
 ,Shaked)است متعلق و جنوب غربی ایران های مرکزی  از نظر تاریخی نیز به گونه

را « است»ای از کاربرد  نمونه (1268: 2، ج1380)البته احمدی گیوی  (. 454-455 :2009
/ قافیه شده و در صورتی که جزء ferest« /فرست»دهد که با  در شاهنامه نشان می

تلفظ چه از تلفظ شود. به هرحال این  /est/باید به صورت  به شمار نرود،عیوب قافیه 
به همین حوزه، یعنی جنوب  و چه متعلق دیگر وارد گویش عربخانه شده، ای ناحیه

تر این واژه است که در فارسی امروز جنوب خراسان باشد، نشاندهندة تلفظ بسیار قدیم
 .است خراسان از میان رفته
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 مضارع
ارع، نوعی یی از فعل مضشها/ همراه با بخest« /است»در گویش عربی عربخانه گاهی 
رود.  به کار می« شدن»دهد که به عنوان صرف مضارع  فعل اسنادی مضارع را شكل می

در عربی معیار و « شرَآبَ»های این نوع فعل اسنادی همراه با صرف مضارع فعل  صیغه
 آید: گویش عربخانه در پی می

« شَرآبَ»صرف  گویش عربخانه معادل فارسی 
 در عربی معیار

 )مضارع(

« بشُرَ»صرف 
در عربی 
عربخانه 
 )مضارع(

اول 
شخص 

مفرد 
)مذکر و 

 مؤنث(

 / زنمرد من
 موش می

ana rejjel/emrayya a-
st-e 

a-šrab-u a-šrab 

دوم 
شخص 

 مفرد مذکر

مرد  تو
 یوش می

enta rejjel t-est-e ta-šrab-u t-ošrab 

دوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

زن  تو
 یوش می

ente emrayya t-est-ēn ta-šrab-ina t-ošrab-ēn 

سوم 
شخص 

 مفرد مذکر

مرد  او
 zâk rejjel y-est-e دوش می

ya-šrab-u y-ošrab 

سوم 
شخص 

 مفرد مؤنث
 zič emrayya t-est-e دوش میزن  او

ta-šrab-u t-ošrab 

اول 
شخص 
جمع 

)مذکر و 
 مؤنث(

ما مرد/ زن 
 شویم می

eḥnâ rejjel/emrayyet 
n-est-e 

na-šrab-u n-ošrab 

دوم 
شخص 

شما مرد 
 شوید می

entow rejjel t-est-on ta-šrab-una t-ošorb-un 



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

50، 
ان
ست
زم

 
13
94

 

 
  تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه                

 

165 
      

  

 کرجمع مذ
دوم 

شخص 
جمع 
 مؤنث

شما زن 
 شوید می

entan emrayyet t-est-
an 

ta-šrab-na t-ošorb-an 

سوم 
شخص 

 جمع مذکر

آنها مرد 
 zâlok rejjel y-est-on شوند می

ya-šrab-una y-ošorb-un 

سوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

آنها زن 
 شوند می

zâlanč red emrayyet 
y-est-an 

ya-šrab-na y-ošorb-an 

/ همراه est« /است»فعل اسنادی فارسی  ها این نمونهگونه که روشن است در   همان
دو بخش از فعل مضارع عربی گونة دیگری از فعل اسنادی عربخانه را شكل داده است: 

حروف مضارعة عربی )   / فارسی، متناسب با هر صیغه،est« /است». در ابتدای فعل 1
ن( قرار گرفته است. این حروف مضارعه در گویش عربی معیار و گویش  -ی  –ت  –

« است». پس از فعل 2 شود. بر هم منطبق میعربخانه با تحولات آوایی مختصری کاملاً 
/estیافتة فعل مضارع عربی به آن  های تحول / فارسی، متناسب با هر صیغه، شناسه

. است  عربخانه را شكل دادههای مختلف این گونه از فعل اسنادی  صیغهافزوده شده و 
بوده  u-گونه که قابل مشاهده است در مواردی که شناسة مضارع عربی معیار  همان

است )اول شخص مفرد و جمع، سوم شخص مفرد مذکر و مؤنث، دوم شخص مفرد 
-ر مضارع اسنادی به حذف شده است؛ اما د u-مذکر( در مضارع غیر اسنادی عربخانه 

e گان با هم منطبق است.  ها در بقیة صیغه تغییر یافته است. غیر از این مورد، شناسه 
نیز در همین گروه جای « نشد»در معنای « استیدن»های مختلف فعل مستقبل  صیغه

زیرا پایة تمامی افعال مستقبل عربی، همان مادة مضارع است. البته در گویش  گیرد؛ می
«( قدَْ»/ )احتمالاً همان oqod« /اُقدُ»هایی مانند   گاهی قیدهای زمان آینده یا واژه عربخانه
گیرد و  می/ )خواستن( نیز در کنار فعل مضارع قرار erid« /إرید»های مختلف  و صیغه

؛ اما در مورد این نوع افعال اسنادی (222: 1380)آموزگار، د ده زمان آینده را نشان می
« استیدن»های مستقبل فعل اسنادی از  ها کاربرد ندارد. بنابراین صیغه معمولاً این واژه

 گان مضارع آن تفاوتی ندارد. )خواهم شد، خواهی شد و ...( با صیغه
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 عربي« كان». فعل 4
 عربی« کان»فعل  کاربردگونة دیگری از کاربرد فعل اسنادی در گویش عربی عربخانه، 

عبارت دیگر در این نوع از کاربرد فعل  به در جایگاه فعل اسنادی فارسی است؛
در جایگاه نحوی فعل اسنادی فارسی یعنی انتهای جمله، قرار « کانَ»اسنادی، فعل 

 گیرد؛ برای مثال: می
 zâk rejjel čen ذاك رآجِّل چآن: او مرد بود.

دانیم از نظر آرایش واژگانی، جایگاه افعال عموم در ابتدای جملة  گونه که می  همان
اما  ؛«شود در آغاز جملة اسمیه وارد میاین افعال »یه است؛ به تعبیر نحویان عرب اسم
)کان( در انتهای جمله قرار گرفته و بنابراین  čenآید، فعل  گونه که از نمونة بالا برمی  آن

 آرایش واژگانی جمله را مطابق نحو زبان فارسی تغییر داده است. 
رود  تنها در زمان ماضی به کار می« کان»فعل نكتة دیگر اینكه در گویش عربخانه، 

که  کردکه از این نظر با مفهوم اصلی این فعل در عربی معیار انطباق دارد؛ اما باید توجه 
ی ماضی به یك شكل به کار نهااین فعل نیز برای همة اشخاص و برای همة زما

ده و ماضی نقلی توان دست کم در دو زمان ماضی سا را می« کان»رود. کاربرد فعل  نمی
 آید. در پی می نهابررسی کرد که هر یك از آ

 الف( ماضي ساده
. کُن 1یابد:  در زمان ماضی ساده به دو صورت تحول می« کان»فعل  ،در گویش عربخانه

/kon چآن /2/ ؛ .čenهای متناسب،  ها با افزوده شدن شناسه /. هر یك از این گونه
های اول و دوم  / برای صیغهkon« /کُن»د. زسا های مختلف ماضی ساده را می هصیغ

های سوم شخص. در ادامه نمودار  / برای صیغهčen« /چن»رود و  شخص به کار می
در گویش عربی معیار و عربخانه « شرَآبَ»گان هر دو گونه همراه با صرف فعل  صیغه

 برای مقایسة بهتر ذکر شده است: 
 /: kon« /کُن»فعل اسنادی، ماضی ساده با  .1

« شَرآبَ»صرف  گویش عربخانه معادل فارسی 
 در عربی معیار
 )ماضی ساده(

صرف 
در « شُرَب»

عربی 
عربخانه 

 )ماضی ساده(
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اول شخص 
مفرد )مذکر و 

 مؤنث(

 / زنمرد من
 بودم

ana rejjel/emrayya 
kon-t 

šarib-tu šorab-t 

دوم شخص 
 مفرد مذکر

 enta rejjel kon-t šarib-ta بودیمرد  تو
šorab-t 

دوم شخص 
 مفرد مؤنث

-ente emrayya kon بودیزن  تو
te 

šarib-ti 
šorab-tey 

سوم شخص 
 مفرد مذکر

- - 
šarib-a 

šorab 

سوم شخص 
 مفرد مؤنث

- - 
šarib-at 

šorab-at 

اول شخص 
جمع )مذکر 

 و مؤنث(

ما مرد/ زن 
 بودیم

eḥna 
rejjel/emrayyet 

kon-na 

šarib-nâ 

šorab-na 

دوم شخص 
 جمع مذکر

-entow rejjel kon ما مرد بودیدش
tow 

šarib-tom 
šorab-tow 

دوم شخص 
 جمع مؤنث

 entan emrayyet شما زن بودید
kon-tan 

šarib-tonna 
šorab-tan 

سوم شخص 
 جمع مذکر

- - 
šarib-u 

šorab-aw 

سوم شخص 
 جمع مؤنث

- - 
šarib-na 

šorab-an 

 /:čen« /چآن»ساده با  یماض ،یفعل اسناد. 2
ل معاد 

 فارسی

در « شَرآبَ»صرف  گویش عربخانه
)ماضی  عربی معیار

 ساده(

در « شُرَب»صرف 
عربخانه عربی 

 )ماضی ساده(
اول شخص 

مفرد )مذکر و 
 مؤنث(

- - šarib-tu šorab-t 

دوم شخص 
 مفرد مذکر

- - šarib-ta 
šorab-t 

 šarib-ti šorab-tey - -دوم شخص 
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 مفرد مؤنث
سوم شخص 

 مفرد مذکر
 مرد او

 zâk rejjel čen بود
šarib-a 

šorab 

سوم شخص 
 مفرد مؤنث

زن  او
 بود

zič emrayya čen-
at 

šarib-at 
šorab-at 

اول شخص 
جمع )مذکر 

 و مؤنث(

- - šarib-nâ 

šorab-na 

دوم شخص 
 جمع مذکر

- - šarib-tom 
šorab-tow 

دوم شخص 
 جمع مؤنث

- - šarib-tonna 
šorab-tan 

سوم شخص 
 جمع مذکر

ا آنه
مرد 
 بودند

zâlok rejjel čen-
au 

šarib-u 

šorab-aw 

سوم شخص 
 جمع مؤنث

آنها زن 
 بودند

zâlanč emrayyet 
čen-an 

šarib-na 
šorab-an 

برای  های متناسب با شناسه konفعل  ،آید بر می ها این نمونهگونه که از   همان
شخص گونة  های سوم رود؛ اما برای صیغه های اول و دوم شخص به کار می صیغه

رود. این تمایز مشابه تمایزی است که  به کار می čenیعنی  ن واژهیافتة ای کاملاً تحول
)برای اول و دوم شخص( و ضمایر منفصل )برای سوم شخص( در  hastمیان کاربرد 

گان  اما دلیل چنین تمایزی میان صیغه نادی گونة اول )فارسی( مشاهده شد؛فعل اس
 نگارندگان روشن نیست. دوم و سوم شخص بر -اول

 ب( ماضي نقلي
پیوستگی و اتصال باشد از  ،هنگامی که بین دو زمان گذشته و حال ،در گویش عربخانه

در زبان عربی معیار (. 213: 1380)آموزگار،  شود زمان ماضی نقلی یا حال کامل استفاده می
دادن وقوع فعل انستقل وجود ندارد؛ بلكه برای نشهای متمایز و م چنین زمانی با صیغه

)قدَ ذَهَبَ: رفته است( و در حالت منفی از « قد+ فعل ماضی»در حالت مثبت از ترکیب 
 شود. )لمّا یذَْهَبْ: نرفته است( استفاده می« لمَّا+ فعل مضارع»ترکیب 

  های مختلفی دادن این زمان شیوهنشانعربخانه برای   های مختلف گویش در گونه
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همان ساختمان اسم فاعل ة این مقاله، ساختمان ماضی نقلی . در گونة مورد مطالعهست
عل را بر وزن این ف« کان»بدین ترتیب برای ساخت ماضی نقلی اسنادی از فعل  است؛
« چین»و با انواعی از تحول آوایی به صورت /( kâ?en)کائنِ / بازسازی،« فاعل»اسم 

/činاز اسم فاعل  های گویشی عربخانه کنند. در برخی از گونه / تلفظ میčâyen  استفاده
 تر است.بسیار نزدیك« کائن»به صورت اصلی که  (213: 1380)آموزگار، شود  می

های آن با انواع دیگر ماضی از جمله  شناسهنكتة جالب دربارة این ساخت، تفاوت 
، های این ساخت بدین معنی که شاید بتوان گفت در بسیاری از صیغهماضی ساده است؛ 

گان به همراه صرف ماضی نقلی فعل  . این صیغهنیستای  دهندهمایزهای ت شناسه
برای مقایسة بهتر در « گفتن»/ به معنی gâl« /قال»و « ایستادن»/ به معنای vajf« /وَجفَ»

 پی آمده است:

 
معادل 
 فارسی

 گویش عربخانه
معادل 
 فارسی

گویش 
 عربخانه

معادل 
 فارسی

گویش 
 عربخانه

اول 
شخص 

مفرد 
 مذکر

 مرد من
 ام بوده

ana rejjel čin ام  ایستاده vâjof ام گفته gâyel 

اول 
شخص 

مفرد 
 مؤنث

من زن 
 gâyl-a ام گفته vâjf-a ام  ایستاده ana emrayya čin-a ام بوده

دوم 
شخص 

مفرد 
 مذکر

مرد  تو
 gâyel ای گفته vâjof ای  ایستاده enta rejjel čin ای بوده

دوم 
شخص 

مفرد 
 مؤنث

زن  تو
 ای بوده

ente emrayya čin-a ای  ایستاده vâjf-a ای گفته gâyl-a 

سوم 
شخص 

مفرد 
 مذکر

مرد  او
 zâk rejjel čin بوده است

 ایستاده
 است

vâjof 
گفته 
 است

gâyel 
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سوم 
شخص 

مفرد 
 مؤنث

زن  او
 zič emrayya čin-a بوده است

 ایستاده
 است

vâjf-a 
گفته 
 است

gâyl-a 

اول 
شخص 
جمع 

)مذکر و 
 مؤنث(

/ ما مرد
زن 

 ایم بوده

eḥna 
rejjelin/emrayyet 

čin-in 
-gâyl ایم گفته vâjf-in ایم  ایستاده

in 

دوم 
شخص 
جمع 
 مذکر

شما مرد 
-gâyl اید گفته vâjf-in اید ایستاده entow rejjel čin-in اید بوده

in 

دوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

شما زن 
 اید بوده

entan emrayyet čin-
et 

-gâyl اید گفته vâjf-et اید  ایستاده
et 

سوم 
شخص 
جمع 
 مذکر

آنها مرد 
-gâyl اند گفته vojf-in اند  ایستاده zâlok rejjelin čin-in اند بوده

in 

سوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

آنها زن 
 اند بوده

zâlanč emrayyet 
čin-et اند  ایستاده vojf-et اند گفته gâyl-

et 

بین اول، دوم و سوم شخص های مفرد  در صیغه آید بر میگونه که از نمودار   همان
بدین ترتیب اول،  خورد؛ ها در جنس به چشم می ن صیغه. تنها تفاوت میانیستتفاوتی 

و اول، دوم و  /čin/دوم و سوم شخص مفرد مذکر بر وزن اسم فاعل و بدون شناسه 
-činو به صورت / aسوم شخص مفرد مؤنث بر وزن اسم فاعل با اضافه شدن پسوند 

a /های جمع نیز به همین گونه است: اول شخص مذکر و  د. در صیغهرو به کار می
مؤنث و همچنین دوم و سوم شخص جمع مذکر بر وزن اسم فاعل و با افزوده شدن 

رود. دوم و سوم شخص جمع مؤنث نیز بر  به کار می /čin-in/ به صورت in-پسوند 



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

50، 
ان
ست
زم

 
13
94

 

 
  تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه                

 

171 
      

  

شود. از آنجا  ته میساخ /čin-et/به صورت  et-وزن اسم فاعل و با افزوده شدن پسوند 
پسوند  et-های جمع مؤنث به جای  های گویشی عربخانه در صیغه که در برخی از گونه

-ât توان  رود، می به کار می-et ای تحول یافته از پسوند  را گونه-ât 

 عربی )جمع مؤنث( دانست. 
 

 فعل اسنادي خبري
 منفي )فعل نفي(
ضارع مشابه است؛ زیرا در اثر وارد شیوة ساخت فعل نفی ماضی و م ،در عربی معیار

دهد. تنها  شدن پیشوند نفی بر افعال ماضی و مضارع تغییری در فعل اصلی رخ نمی
برای  رود و کدام به کار می تفاوت ماضی و مضارع منفی پیشوندی است که در هر

شود. در گویش عربخانه  استفاده می« ما»و برای ماضی منفی « لا»ساخت مضارع منفی 
که  ،رود، تنها پیشوند عربی فقط برای ساخت نهی به کار می/ lā« /لا»نجا که پیشوند از آ

است که در  /mā/« ما»رود،  برای فعل نفی در ساخت افعال غیر اسنادی به کار می
علاوه بر این  رود؛ اما ی مختلفی به کار میتهاهای مختلف این گویش به صور گونه

ان فعل مضارع و ماضی نیز کاملاً با هم متفاوت و در فعل اسنادی منفی، ساختم تفاوت
. ماضی: با استفاده از 2. مضارع: با استفاده از ضمایر ملكی عربی 1به دو گونه است: 

 لذا این افعال را در دو بخش مستقل بررسی خواهیم کرد.  عربی؛ «کان»فعل 
   
 . مضارع1

به فعل مضارع متصل  /lā/« لا»در عربی معیار برای ساخت فعل نفی مضارع پیشوند 
اما در اسناد منفی مضارع گویش عربخانه از  ؛شود بدون اینكه فعل مجزوم شود می

تنها  māشود. در گویش خسروآباد پیشوند  استفاده می« ما»های مختلف پیشوند  گونه
 nēفارسی   ها از پیشوند منفی رود و در بقیة صیغه در اول شخص مفرد به کار می

د. دلیل این تمایز بر نگارندگان روشن نیست. علاوه بر این به نظر شو استفاده می
مستقیماً  nēشود؛ بلكه پیشوند  رسد در این ساخت از مادة فعلی خاصی استفاده نمی می

روشن نیست؛ اما برای  شود. دلیل این امر نیز به هیچ وجه به ضمایر ملكی متصل می
 شود: قل میتر، ضمایر ملكی این گویش در پی نتوصیف دقیق
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 مفرد گان صیغه
ضمایر ملكی در 
 گویش عربخانه

 
 جمع گان صیغه

ضمایر ملكی در 
 گویش عربخانه

اول شخص مفرد 
 )مذکر و مؤنث(

ē- 
اول شخص جمع 

 )مذکر و مؤنث(
na- 

دوم شخص مفرد 
 مذکر

âk- 
دوم شخص جمع 

 kom- مذکر

دوم شخص مفرد 
 مؤنث

eč- 
دوم شخص جمع 

 čen- مؤنث

مفرد سوم شخص 
 مذکر

hu- 
سوم شخص جمع 

 hom- مذکر

سوم شخص مفرد 
 مؤنث

hi- 
سوم شخص جمع 

 hen- مؤنث

مقاله آمده است در فعل مضارع منفی اسنادی گویش  گونه که در ادامة  همان
گیرد و شخص فعل را نشان  میخسروآباد، این ضمایر ملكی در جایگاه شناسه قرار 

 از: عبارت استسنادی منفی گویش فعل مضارع ااین گان  د. صیغهده می

 غیر اسنادی اسنادی 
معادل  

 فارسی

معادل  گویش عربخانه
 فارسی

نفی مضارع 
 )معیار(

نفی ماضی 
 )عربخانه(

اول 
شخص 

مفرد 
)مذکر 

و 
 مؤنث(

 mā-qâd-ē    لا اَذْهَبُ   رومنمی mē-n-ē نیستم 

دوم 
شخص 

مفرد 
 مذکر

-nē-tâ-qâdلا تذَْهبَُ  روینمی mē-n-âk نیستی
ē/nē-tâ-qâ 

دوم 
شخص 

مفرد 

-nē-tâ-qâdلا تذَْهبَآینَ   روینمی mē-n-eč نیستی
ēn 
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 مؤنث
سوم 

شخص 
مفرد 
 مذکر

 mē-n-hu نیست

-nē-yâ-qâdلا یذَْهبَُ  رودنمی
ē/nē-yâ-qâ 

سوم 
شخص 

مفرد 
 مؤنث

 mē-hi نیست

-nē-tâ-qâdلا تذَْهبَُ  رودنمی
ē/nē-tâ-qâ 

اول 
شخص 
جمع 
)مذکر 

و 
 نث(مؤ

-nē-nâ-qâdلا نذَْهبَُ  رویمنمی mē-n-na نیستیم
ē/ nē-nâ-qâ 

دوم 
شخص 
جمع 
 مذکر

-nē-tâ-qâd   لا تذَْهبَوُنَ رویدنمی mē-n-kom نیستید
un 

دوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

-nē-tâ-qâdلا تذَْهبَنَْ  رویدنمی mē-n-čen نیستید
an 

سوم 
شخص 
جمع 
 مذکر

 mē-n-hom نیستند

-nē-yâ-qâdبوُنَلا یذَْهَ  روندنمی
un 

سوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

 mē-hen نیستند

-nē-yâ-qâd   لا یذَْهبَْنَ روندنمی
an 
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خورد:  گان اسنادی منفی مضارع چند نكتة مهم آشكارا به چشم می در مورد صیغه
و اول و دوم شخص  ها این صیغهنخست اینكه روشن نیست به چه دلیل در تمامی 

افزوده شده است. دوم اینكه  nیش از ضمیر ملكی یك و پ mēمؤنث، پس از پیشوند 
های سوم شخص مفرد و جمع مؤنث به کار نرفته  در صیغه nروشن نیست چرا این 

است. سوم اینكه در مقایسه با فعل منفی غیر اسنادی در گویش خسروآباد، همگی 
در همة پیشوندهای نفی تغییرکرده است؛ چراکه در فعل منفی غیر اسنادی پیشوند نفی 

است که تأثیر فارسی بر این گویش را آشكار  -nēها به جز اول شخص مفرد  صیغه
است. دلیل این تمایز روشن نیست. از  -māسازد و در اول شخص نیز پیشوند نفی  می

کاربرد دو گونه از فعل منفی غیر اسنادی، شاهد  5و  4، 3، 2های  سوی دیگر در صیغه
ها  سنادی منفی تنها یك گونه وجود دارد. از نظر شناسهاما در فعل ا یك صیغه هستیم؛

و تنها با حرف مضارعه  استهای فعل منفی غیر اسنادی مفرد اغلب مشترك  نیز صیغه
دقت و با کاربرد ضمیر ملكی در فعل منفی اسنادی این تفكیك بد؛ اما شو جدا میاز هم 

 شود.    به جای شناسه انجام می
 
 . ماضي2

ماضی   ابتدای فعل به/ mā/« ما»برای ساختن فعل نفی ماضی، پیشوند در عربی معیار 
اما در گونة خسروآبادی عربخانه، این  شود بدون اینكه فعل مجزوم شود؛ افزوده می

توان دو  که در مورد تحول مصوت پایانی آن می یابد کاربرد می mēپیشوند به صورت 
حت تأثیر فرایند اماله به کسره مایل پایانی احتمالاً ت ā. مصوت 1: کرداحتمال مطرح 

 ؛ lâzem > lēzemگویش بسیار رایج است؛ برای مثال: این شده است. این فرایند در 
yābes > yēbes  ؛rejjâl > rejjēl  ؛nāzel > nēzel. 2 احتمال دارد مصوت .ā  پایانی

/mā نی»/ احتمالاً تحت تأثیر/ »nēربرد پیشوند ساز فارسی قرار گرفته باشد. کا / منفی
ه علاوه در کند. ب در فعل غیر اسنادی منفی، این احتمال را تقویت می nēمنفی فارسی 

به عنوان فعل پایه استفاده « کان»برای ساختن فعل اسنادی منفی از فعل  زمان ماضی
های اول و دوم شخص با گونة  اما از آنجا که در ماضی سادة مثبت صیغه ؛شود می

/konشخص با گونة / های سوم / صیغهčenفی نیز به همین در ماضی من شد / ساخته می
 از: گان فعل اسنادی منفی ماضی عبارت است بدین ترتیب صیغه شود؛ ترتیب عمل می

 /konالف( اول و دوم شخص با /
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 غیر اسنادی اسنادی
معادل  

 فارسی

نفی ماضی  معادل فارسی گویش عربخانه
 )معیار(

نفی ماضی 
 )عربخانه(

اول 
خص ش

مفرد 
)مذکر و 

 مؤنث(

 mā-δahb-tu mē-qed-ēt نرفتم mē-kon-t نبودم 

دوم 
شخص 

مفرد 
 مذکر

-mā-δahab نرفتی mē-kon-te نبودی
ta 

mē-qed-ēt 

دوم 
شخص 

مفرد 
 مؤنث

-mā-δahab نرفتی mē-kon-te نبودی
ti 

mē-qed-ētē 

سوم 
شخص 

مفرد 
 مذکر

 - نبود

 mā-δahab-a mē-qed-a نرفت

سوم 
شخص 

 مفرد
 مؤنث

 - نبود

 mā-δahab-a mē-qed-at نرفت

اول 
شخص 
جمع 

)مذکر و 
 مؤنث(

-mā-δahab نرفتیم mē-kon-na نبودیم
nā 

mē-qed-ēna 

دوم 
شخص 
جمع 
 مذکر

-mā-δahab نرفتید mē-kon-tow نبودید
tum 

mē-qed-
ētow 
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دوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

-mā-δahab نرفتید mē-kon-tan نبودید
tunna 

mē-qed-
ētan 

سوم 
شخص 
جمع 
 مذکر

 - نبودند

-mā-δahab نرفتند
u 

mē-qed-aw 

سوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

 نرفتند - نبودند

mā-δahab-
na 

mē-qed-an 

 /čenب( سوم شخص با /
 غیر اسنادی اسنادی

معادل  
 فارسی

معادل  گویش عربخانه
 فارسی

نفی ماضی 
 )معیار(

نفی ماضی 
 )عربخانه(

اول 
شخص 

مفرد 
)مذکر و 

 مؤنث(

 mā-δahb-tu mē-qed-ēt نرفتم - نبودم 

دوم 
شخص 

 مفرد مذکر

 mā-δahab-ta mē-qed-ēt نرفتی - نبودی

دوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

 mā-δahab-ti mē-qed-ētē نرفتی - نبودی

سوم 
شخص 

 مفرد مذکر
 mē-čen نبود

 mā-δahab-a mē-qed-a نرفت

سوم 
شخص 

 mē-čēn-at نبود
 mā-δahab-a mē-qed-at نرفت
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 مفرد مؤنث
اول 

شخص 
جمع 

)مذکر و 
 مؤنث(

 mā-δahab-nā mē-qed-ēna نرفتیم - نبودیم

دوم 
شخص 

 جمع مذکر

-mā-δahab نرفتید - نبودید
tum 

mē-qed-ētow 

دوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

-mā-δahab نرفتید - نبودید
tunna 

mē-qed-ētan 

سوم 
شخص 

 جمع مذکر
 mē-čēn-a نبودند

 mā-δahab-u mē-qed-aw نرفتند

سوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

 نرفتند mē-čēn-a نبودند

mā-δahab-na mē-qed-an 

گونه که روشن است ساختمان فعل اسنادی ماضی منفی و مثبت به هم بسیار   همان
در گونة منفی است. این تشابه در فعل  mēشبیه است؛ تنها تفاوت در ذکر پیشوند 

 شود.    ماضی منفی و مثبت عربی معیار نیز مشاهده می
 

 نادي امريفعل اس
بدین معنی که در زبان فارسی  ر وجه امری نیز احتمال وقوع دارد؛فعل اسنادی د

توان  برای مثال می کرد که نسبتی یا حالتی را بپذیرد؛توان کسی یا چیزی را امر  می
 است« بودن»امری )و التزامی( فعل که وجه « باش»در این جمله «. تو مرد باش»گفت: 

بودن را « مرد»کند که نسبت  امر می« تو»و به  گیرد میقرار  در جایگاه فعل اسنادی
 بپذیرد. چنین ساختی در گویش عربی عربخانه نیز قابل مشاهده است. 
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البته ساختمان فعل امر در گویش عربخانه با عربی معیار بسیار تفاوت دارد؛ در عین 
كه در هر دو دو گویش وجود دارد؛ از جمله ایناین حال، نكات مشترکی نیز میان 

گویش ساخت امر مخاطب )دوم شخص( با ساخت امر غایب و متكلم )اول و سوم 
تر امر  امر متكلم و غایب )یا به عبارت دقیق کردشخص( متفاوت است. اما باید توجه 

به هر سه شخص( در عربخانه تحت تأثیر فارسی دارای ساخت التزامی شده و بنابراین 
به فعل « لـَ». توضیح اینكه در عربی معیار با افزودن نیاوریم به شماربهتر است آن را امر 

شود؛ این  ساخته می« به لام امر»مضارع و مجزوم نمودن آن، فعل امر غایب و متكلم یا 
ای در گویش  اما چنین قاعده ساخت با ساختمان فعل التزامی بكل متفاوت است؛

یب و متكلم )اول و سوم عربخانه جاری نیست. در این گویش برای ساختن امر غا
 شود به فعل مضارع اضافه می« باید»/ به معنی red« /رآد»یا / erâd« /إراد»شخص( قید 

. کافی است به (200: 1380)آموزگار، های جمع حذف شود  انتهایی شناسه nبدون اینكه 
/ )= momkenow« /ممكنو»/ یا šāyad« /شاید»جای این قید از قید دیگری مانند 

تبدیل ( استفاده کنیم تا معنی امری این ساخت از بین برود و به ساخت التزامی احتمالاً
امر غایب و »شود؛ بنابراین روشن است که این نوع فعل، ساختمان مستقلی ندارد و 

: 1380)آموزگار، « متكلم در این گویش شكل خاصی ندارد و به وجه التزامی شبیه است

ساخت »را در « امر غایب و متكلم»به همین دلیل  نیز نگارندگان لذا در مقاله ؛(194
اند. با توجه به آنچه گفته شد، روشن است که در عربخانه مانند  دهادغام کر« التزامی

 فارسی تنها برای مخاطب، ساخت امری وجود دارد. 
شود که اولی از  / استفاده میkun/ و /estدر این گویش برای اسناد امری از دو فعل /

عربی است. بنابراین اسناد « کُن»یافتة  گرفته شده و دومی صورت تحول فارسی قرض
امری در گویش عربی عربخانه دو ساخت دارد: الف( فعل اسنادی فارسی )است(؛ ب( 

 عربی.« کان»فعل 
 الف( فعل اسنادي فارسي )است(

 ؛امر مخاطب در گویش عربی عربخانه ساختمانی شبیه امر مخاطب در عربی معیار دارد
، به جای حروف مضارع شود میبدین معنی که برای ساخت آن فعل مضارع، مجزوم 

نشیند. تنها تفاوت در ساختمان فعل امر عربی معیار با عربخانه در این  یك همزه می
 است که همزة آغازین در گویش عربخانه اغلب، مضموم است. ساختمان امری فعل 
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 ابق همین قاعده و به ترتیب زیر است:/ نیز به جز همزة آغازین آن مطestاسنادی /
« شَرآبَ»صرف  گویش عربخانه معادل فارسی 

 در عربی معیار
 )امر(

« شُرَب»صرف 
در عربی 

 عربخانه )امر(
اول شخص 
مفرد )مذکر 

 و مؤنث(

- - - - 

دوم 
شخص 

 مفرد مذکر

مرد خوبی 
 شو

rejjelen ‘aynen est e-šrab o-šrab 

دوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

-emrayten ‘aynen est شوزن خوبی 
ē 

e-šrab-i o-šorb-ē 

سوم 
شخص 

 مفرد مذکر
- - 

- - 

سوم 
شخص 

 مفرد مؤنث
- - 

- - 

اول شخص 
جمع 

)مذکر و 
 مؤنث(

- - - - 

دوم 
شخص 

 جمع مذکر

مردان خوبی 
 شوید

rejjelinon ‘aynen est-
ow 

e-šrab-u o-šorb-ow 

دوم 
شخص 

 جمع مؤنث

زنان خوبی 
 شوید

emrayyeten ‘aynen 
est-an 

e-šrab-na o-šorb-an 

سوم 
شخص 

 جمع مذکر
- - 

- - 

سوم 
شخص 

 جمع مؤنث
- - 

- - 
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با افزوده شدن « شدن»در معنای « استیدن»شود فعل امر از  گونه که مشاهده می  همان
مقایسة  جدول زیر،گیرد.  / شكل میest« /است»های مجزوم هر صیغه به فعل  شناسه

 :دهد نشان می راها  بهتر تحول شناسه
در « شَرآبَ»صرف  گویش عربخانه معادل فارسی 

 عربی معیار
 )مضارع(

در « شُرَب»صرف 
عربخانه عربی 

 )مضارع(
دوم 

شخص 
 مفرد مذکر

مرد  تو
 یوش می

enta rejjel t-est-
e 

ta-šrab-u t-ošrab 

دوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

زن  تو
 یوش می

ente emrayya t-
est-ēn 

ta-šrab-ina t-ošrab-ēn 

دوم 
شخص 

 جمع مذکر

شما مرد 
 شوید می

entow rejjel t-
est-on 

ta-šrab-una t-ošorb-un 

دوم 
شخص 

 جمع مؤنث

شما زن 
 شوید می

entan emrayyet 
t-est-an 

ta-šrab-na t-ošorb-an 

/ در گویش عربی عربخانه نیز estروشن است که در ساخت امر اسنادی فارسی با /
رای ساخت فعل امر مخاطب از فعل مضارع مجزوم استفاده مانند گویش عربی معیار ب

رسد همزة مضموم آغازی  اما به نظر می است؛ شده )به جز صیغة جمع مؤنث(
آغاز  eهای آن با  ساختمان امر مخاطب در این فعل به کار نرفته است؛ زیرا صیغه

بتدای فعل به ا oشود. البته این احتمال نیز دور از ذهن نیست که همزة آغازین  می
/ این دو همزه با estافزوده شده باشد؛ اما به دلیل ادغام شدن در همزة مكسور آغازین /

 تلفظ شود.  eهم به صورت 
 

 عربي« كان»ب( فعل 

 . منفی )نهی(. 2. مثبت؛ 1به دو صورت در فعل اسنادی امری کاربرد دارد: « کان»فعل 
 شود.  بررسی می« کان»با  ی مثبت و منفی ساخت امریتهادر ادامه مقاله صور

 مثبت
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گونه  شود. همان ساخته می« کُن»های مختلف فعل  گونة دوم فعل اسنادی امری با صیغه
امر مخاطب در گویش عربی عربخانه ساختمانی شبیه امر  بیان شد،که پیش از این نیز 

بدین معنی که برای ساخت آن از فعل مضارع مجزوم  دارد؛ مخاطب در عربی معیار
نیز وجود دارد. در « کان»شود. این شباهت ساختمان در اسناد امری با فعل  تفاده میاس

 اگر حرف متحرك باشد، حذف حرف مضارععربی معیار برای ساخت فعل امر، پس از 
« کان». در مورد زَلزآل ←تُزَلزْآلُ؛ عدِْ  ←تَعدُِ  برای مثال:  ؛صیغه امر است مانده،فعل باقی

کونْ. از آنجا که ضمه بر واو ثقیل است، کونْ  ←نحو است: تكَونُ نیز شرایط به همین 
شود. در گویش عربخانه نیز همین ساختمان برای اسناد امری به کار  تبدیل به کُن می

 های آن در ذیل آمده است: رود که صیغه می
 عربی معیار گویش عربخانه معادل فارسی 

دوم شخص 
 مفرد مذکر

 rejjel-en ‘aynene kun kun مرد خوبی باش

دوم شخص 
 مفرد مؤنث

 emrayt-en ‘aynen kun-ē kun-i زن خوبی باش

دوم شخص 
 جمع مذکر

 erjel-en ‘aynen kun-ow kun-u مردان خوبی باشید

دوم شخص 
 جمع مؤنث

 emrayt-en ‘aynen kun-an kun-na زنان خوبی باشید

گویش عربخانه با عربی های امر مخاطب در  روشن است که تنها تفاوت میان صیغه
 .یستها وجود ن هاست و در بقیة موارد اختلافی میان صیغه معیار در تلفظ شناسه

 

 منفي )نهي(
فعل های  صیغه را پیش از «لا»حرف در عربی معیار برای ساختن فعل نهی )مخاطب( 

دهند. در گویش عربخانه نیز با استفاده از همین پیشوند فعل  میمضارع مخاطب قرار 
)غیر از صیغه  شود مجزوم میمضارع فعل شود. در مرحلة دوم،  هی مخاطب ساخته مین

نیز دیدیم، در عربی معیار و گویش « کُن»گونه که در امر مخاطب با   همان جمع مؤنث(.
عربخانه از فعل مجزوم استفاده شد؛ اما روشن نیست به چه دلیل در ساختمان نهی 

شود. این ویژگی در مورد فعل نهی  استفاده نمی مخاطب گویش عربخانه از فعل مجزوم
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به « کان»های فعل نهی مخاطب از فعل  بدین ترتیب صیغه / نیز صادق است؛kun« /کُن»
 ترتیب است:این 

 عربی معیار گویش عربخانه معادل فارسی 
دوم 

شخص 
 مفرد مذکر

 rejjel-en xarâb la-t-kun lā-ta-zhab مرد بدی نباش

دوم 
شخص 

 نثمفرد مؤ

-emrayt-en ‘aynen la-t زن خوبی باش
kun-ēn 

lā-ta-zhab-i 

دوم 
شخص 

 جمع مذکر

مردان خوبی 
 باشید

erjel-en ‘aynen la-t-kun-
on 

lā-ta-zhab-u 

دوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

زنان خوبی 
 باشید

emrayt-en ‘aynen la-t-
kun-an 

lā-ta-zhab-na 

نه علاوه بر مجزوم نشدن، های گویش عربخا گونه که روشن است در صیغه  همان
/ با کوتاه شدن مصوت به lā« /لا». حرف 1خورد:  دو تفاوت آوایی نیز به چشم می

مصوت پایانی خود را از دست  -ta. حرف مضارع 2/ درآمده است. la« /لـَ»صورت 
تشكیل داده  -la-tیك هجای جدید به صورت  -laبا متصل شدن به پیشوند  داده،

استفاده « کان»كه در اسناد امری منفی )نهی( تنها از فعل عربی است. نكتة دیگر این
 رود. به کار نمی estشود و گونة فارسی  می

 

 فعل اسنادي التزامي
. اغلب این استی فعلی مختلفی حامل وجه یا معنای التزامی تهاساخ ،در عربی معیار

ناصبه به فعل  روفد؛ برای مثال هنگامی که حیاب های مرکب وقوع می تها در جملهساخ
را به مضارع التزامی د و هم معنای آن کن پیوندد، هم فعل را منصوب می مضارع می
های ظاهراً  اما ساختی که در جمله ؛ترسم بروم د:  خَافُ  ن  َذْهَبَ : میکن نزدیك می

یابد و معنای آن به التزام نزدیك است، ساخت امر غایب و  سادة عربی معیار وقوع می
 لِأذْهَبْ: باید بروم.  متكلم است:
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در گویش عربخانه نیز مانند عربی معیار ساخت مستقل و مجزایی برای نشان دادن 
/ )=  ن ناصبه(، تـِ en« /إن»وجه التزامی وجود ندارد. در این گویش نیز هنگامی که 

/te« =( /و مانند آن به فعل مضارع متصل می«تا )نای التزام را به آن د، معشو ی فارسی
های مرکب به کار  در جمله. این افعال، همگی (217: 1380ر.ك.: آموزگار، د )کن تقل میمن

)شاید( و  šāyadاما در گویش خسروآباد با افزودن قیدهایی مانند  رود؛ می
momkenow آید که  ای ساخت جمله به وجود می )احتمالاً( به فعل مضارع، گونه

توان این  )باید( باشد، می redاگر این قید  توان آن را با فعل الزامی مقایسه کرد. می
ساخت را از نظر معنایی همان امر غایب و متكلم عربی معیار نیز دانست. این گونه 

تواند در  فعال اسنادی نیز قابل مشاهده است؛ چراکه افعال اسنادی نیز میدر ا تهاساخ
وآباد، مانند وجوه د. وجه التزامی در افعال اسنادی گویش خسروجه التزامی به کار رو

 عربی.« کان». فعل 2. فعل اسنادی فارسی )است(؛ 1دیگر فعلی، دو گونه دارد: 
 

 . فعل اسنادي فارسي )است(1
شود. پایة این فعل نیز فعل  / فارسی ساخته میestنخستین گونة فعل اسنادی التزامی با /

در گویش خسروآباد  بیان شدگونه که پیش از این   / است. همانestمضارع اخباری با /
)احتمالاً( به فعل مضارع،  momkenow)شاید( و  šāyadبا افزودن قیدهایی مانند 

توان آن را با فعل التزامی مقایسه کرد.  آید که می ای ساخت جمله به وجود می گونه
البته با توجه به اینكه با افزوده شدن این قیدها هیچ تغییری در ساخت فعل رخ 

/ با ساختمان estبینی کرد که ساختمان فعل اسنادی التزامی با / ن پیشتوا دهد، می نمی
های التزامی فعل  / تفاوت چندانی ندارد. صرف صیغهestفعل مضارع اسنادی با /

 ترتیب است:این /، به estاسنادی /
معادل  

 فارسی

« شَرآبَ»صرف  گویش عربخانه
 در عربی معیار

 )التزامی(

در « شُرَب»صرف 
نه عربخاعربی 

 )التزامی(
اول 

شخص 
مفرد 

)مذکر و 
 مؤنث(

/ مردباید  من
 موش  زن

ana red 
rejjel/emrayya a-st-
e 

le-a-šreb red a-šrab 
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دوم 
شخص 

 مفرد مذکر

- enta red rejjel t-est-
e 

- red t-ošrab 

دوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

- ente red emrayya t-
est-ēn 

- red t-ošrab-
ēn 

سوم 
شخص 

 مفرد مذکر

مرد باید  وا
 zâk red rejjel y-est-e دوش 

le-ya-šreb red y-ošrab 

سوم 
شخص 

 مفرد مؤنث

زن باید  او
 دوش

zič red emrayya t-
est-e 

le-ta-šreb red t-ošrab 

اول 
شخص 
جمع 

)مذکر و 
 مؤنث(

ما باید مرد/ 
 شویم زن 

eḥnâ red 
rejjel/emrayyet n-

est-e 

le-na-šreb red n-ošrab 

دوم 
 شخص

 جمع مذکر

- entow red rejjel t-
est-on 

- red t-ošorb-
un 

دوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

- entan red emrayyet 
t-est-an 

- red t-ošorb-
an 

سوم 
شخص 

 جمع مذکر

آنها باید مرد 
 zâlok rejjel y-est-on شوند 

le-ya-šreb-
u 

red y-ošorb-
un 

سوم 
شخص 
جمع 
 مؤنث

آنها باید زن 
 شوند

zâlanč red emrayyet 
y-est-an 

le-ya-šreb-
na 

red y-ošorb-
an 

اسنادی نیز مانند ساخت مضارع در التزامی  گونه که روشن است در ساخت همان
که  e) شرُبُ، نشَرُبُ، یَشرُبُ، تشَرُبُ( همچنان مصوت  uهای مختوم به انتهای فعل
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های جمع  صیغهشود؛ افزون بر این در  است، دیده می eبه  o/uاحتمالاً حاصل تحول 
رود. لازم است یادآوری شود  و همچنان به کار می شود میپایانی حذف ن nاسنادی نیز 

 redپایانی از افعال غیر اسنادی مضارع این گویش )مانند صیغة  uکه حذف مصوت 

a-šrabها نیست؛ بلكه در وجه اخباری هم این  ( دلیل بر مجزوم شدن این صیغه
  د.  رو به کار می ا بدون مصوت پایانیه صیغه
 
 عربي « كان». فعل 2

/ به عنوان فعل اسنادی به دو صورت در ساخت التزامی به کار kāna« /کان»فعل 
/ فارسی فعل منفی estرود: الف( مثبت؛ ب( منفی. روشن نیست به چه دلیل از فعل / می

می با ی مثبت و منفی ساخت التزاتهاالتزامی ساخته نشده است. در ادامه مقاله صور
 شود.  بررسی می« کان»

 الف( مثبت
 شود؛ / عربی ساخته میkāna« /کان»دومین گونة فعل اسنادی التزامی با فعل ناقص 

)شاید(  šāyad)باید(،  redنیز قیدهایی مانند « کان»مانند بخش قبل در ساخت التزامی با 
جمله به  ای ساخت گونه شود و می)احتمالاً( به فعل مضارع افزوده  momkenowو 

این ها به  توان آن را با فعل التزامی مقایسه کرد.  صرف این صیغه آید که می وجود می
 ترتیب است:

صرف  گویش عربخانه معادل فارسی 
در « شَرآبَ»

 عربی معیار
 )مضارع(

صرف 
در « شُرَب»

عربی 
عربخانه 
 )مضارع(

اول شخص 
مفرد )مذکر و 

 مؤنث(

 / زنمرد باید من
 خوبی باشم

ana red 
rejjel/emrayten ‘ayn 
a-kun 

a-šrab-u a-šrab 

دوم شخص 
 مفرد مذکر

خوبی مرد باید  تو
 باشی

enta red rejjelen 
‘aynen et-kun 

ta-šrab-u t-ošrab 

دوم شخص 
 مفرد مؤنث

خوبی زن باید  تو
 باشی

ente red emrayten 
‘aynen et-kun-ēn 

ta-šrab-
ina 

t-ošrab-
ēn 

 zâk red rejjelen ya-šrab-u y-ošrab خوبی مردباید  اوسوم شخص 
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 aynen ye-kun‘ باشد مفرد مذکر

سوم شخص 
 مفرد مؤنث

باید زن خوبی  او
 باشد

zič red emrayten 
‘aynen et-kun 

ta-šrab-u t-ošrab 

اول شخص 
جمع )مذکر و 

 مؤنث(

ما باید مردان/ 
 زنان خوبی باشیم

eḥnâ red 
rejjel/emrayyeten 
‘aynen en-kun 

na-šrab-u n-ošrab 

دوم شخص 
 جمع مذکر

شما باید مردان 
 خوبی باشید

entow red rejjelinen 
‘aynen et-kun-on 

ta-šrab-
una 

t-ošorb-
un 

دوم شخص 
 جمع مؤنث

شما باید زنان 
 خوبی باشید

entan red 
emrayyeten ‘aynen 
et-kun-an 

ta-šrab-na t-ošorb-
an 

سوم شخص 
 جمع مذکر

ردان آنها باید م
 خوبی باشند

zâlok red rejjelinen 
‘aynen ye-kun-on 

ya-šrab-
una 

y-ošorb-
un 

سوم شخص 
 جمع مؤنث

آنها باید زنان 
 خوبی باشند

zâlanč red 
emrayyeten ‘aynen 
ye-kun-an 

ya-šrab-
na 

y-ošorb-
an 

شود در این ساخت به دلیل یا دلایلی که روشن نیست،  گونه که مشاهده می  همان
درآمده است. ممكن است این  -etبا نوعی تحول آوایی به صورت  -tرف مضارعة ح

 تحول به دلایل آوایی رخ داده باشد.
 ب( منفي

بنابراین مانند گونة مثبت،  منفی با مثبت تفاوت چندانی ندارد؛ساختمان فعل التزامی 
های جمع  اسهانتهایی شن nبدون اینكه  دشو / به فعل مضارع اضافه میredقیودی نظیر /

رو هستیم، پیش از قیود  حذف شود. البته در این ساخت از آنجا که با فعل منفی روبه
نفی نیز در ساختمان فعل شود تا معنای م نیز افزوده می -mēساز  مورد نظر پیشوند منفی

)نباید( در  mē-red)باید( در گونة منفی به صورت  redبرای مثال قید  وارد شود؛
 از: عبارت است «کان»های فعل التزامی مضارع منفی از  آید. صیغه می
 

صرف  گویش عربخانه معادل فارسی 
در « شَرآبَ»

 عربی معیار
 )مضارع(

صرف 
در « شُرَب»

عربخانه عربی 
 )مضارع(

اول شخص 
مفرد )مذکر و 

)مذکر و  من
 بد مؤنث( نباید

ana mē-red xarâb a-
kun 

a-šrab-u a-šrab 
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   باشم مؤنث(
 دوم شخص
 مفرد مذکر

)مذکر( نباید  تو
 بد باشی

enta mē-red xarâb et-
kun 

ta-šrab-u t-ošrab 

دوم شخص 
 مفرد مؤنث

)مؤنث(  تو
 نباید بد باشی

ente mē-red xarâb et-
kun-ēn 

ta-šrab-ina t-ošrab-ēn 

سوم شخص 
 مفرد مذکر

)مذکر( نباید  او
 باشد بد

zâk mē-red xarâb ye-
kun 

ya-šrab-u y-ošrab 

سوم شخص 
 مفرد مؤنث

)مؤنث( نباید  او
 بد باشد

zič mē-red xarâb et-
kun 

ta-šrab-u t-ošrab 

اول شخص 
جمع )مذکر 

 و مؤنث(

ما )مذکر و 
مؤنث( نباید بد 

 باشیم

eḥnâ mē-red xarâb en-
kun 

na-šrab-u n-ošrab 

دوم شخص 
 جمع مذکر

شما )مذکر( 
 نباید بد باشید

entow mē-red xarâb 
et-kun-on 

ta-šrab-
una 

t-ošorb-un 

دوم شخص 
 جمع مؤنث

شما )مؤنث( 
 نباید بد باشید

entan mē-red xarâb et-
kun-an 

ta-šrab-na t-ošorb-an 

سوم شخص 
 جمع مذکر

آنها )مذکر( 
 نباید بد باشند

zâlok mē-red xarâb 
ye-kun-on 

ya-šrab-
una 

y-ošorb-
un 

سوم شخص 
 جمع مؤنث

آنها )مؤنث( 
 بد باشندنباید 

zâlanč mē-red xarâb 
ye-kun-an 

ya-šrab-na y-ošorb-
an 

 
 نتيجه

با توجه به آنچه در مقاله آمده، روشن است که زبان عربی در زمان ماضی )کان، 
هایی از فعل اسنادی است؛ اما ساختمان  رای گونهصار،...( و مضارع منفی )لیس( دا

؛ به های اسنادی بسیار متفاوت استنادی در گویش عربخانه با این فعلهای اسفعل
کاربرد دارد در گویش  های عموم یا ناقص با شكلی که در عربی معیارعبارت دیگر فعل

یعنی چه از نظر آرایش واژگانی و چه از نظر کاربرد، افعال  شود؛ عربخانه دیده نمی
اخیر . دو فعل ی اسنادی عربخانه متفاوت استهابا فعل« کان، صار و لیس»قص عربی نا

نیز با تحولات آوایی شدید، تنها « کان»د. رو اصولاً در عربخانه به کار نمی)صار و لیس( 
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ی اسنادی در انتهای جمله و در جایگاه فعل اسنادی فارسی به کار تهادر برخی ساخ
 رود. می

توان  آنچه به طور کلی دربارة ساختمان افعال اسنادی در گویش عربی عربخانه می
های اسنادی کاملاً تحت تأثیر فعل اسنادی زبان فارسی این فعل ه اغلبگفت این است ک

اما در افعال  امكانات زبان عربی شكل گرفته است؛نیز با توجه به برخی  نهاو برخی از آ
این شود. بر همین اساس در گویش عربخانه افعال اسنادی به  منفی از افعال فارسی نمی

 د:شو شها ساخته میرو
. فعل اسنادی 1اختمان است: دارای چهار س دي در وجه خبريفعل اسنا الف(

کیب فعل اسنادی فارسی و . تر3 ر منفصل جانشین فعل اسنادی فارسی. ضمی2 فارسی
عربی. فعل اسنادی فارسی  تنها در زمان مضارع و برای اول و « کان». فعل 4 فعل عربی

نشین فعل اسنادی رود. ضمیر منفصل جا به کار می« هستیدن»دوم شخص از مصدر 
رود؛  های سوم شخص مفرد و جمع به کار می )هو، هی، هم، هن( تنها در مورد صیغه

یعنی درست بر خلاف گونة قبلی. ترکیب فعل اسنادی فارسی و فعل عربی در گویش 
در « استیدن»(، گونة دوم: ow-عربخانه دو گونه دارد: گونة اول: دوم شخص جمع )

تری نیز دارد. در های کامل است و صیغه تر بسیار پیچیده ولکه از گونة ا« شدن»معنی 
به « شدن»یی از فعل ماضی یا مضارع در معنای شهابه همراه بخ« است»این گونه، فعل 

بدین  شود؛ رود. این گونه از فعل اسنادی در دو زمان ماضی و مضارع بررسی می کار می
یعنی انتهای جمله را اشغال  سی، جایگاه نحوی فعل اسنادی فار«کانَ»ترتیب که فعل 

کم در دو زمان ماضی ساده و  توان دست را می در این جایگاه« کان»کند. کاربرد فعل  می
. کُن 1یابد:  ماضی نقلی بررسی کرد. گونة ماضی سادة آن به دو صورت تحول می

/kon چآن /2/ ؛ .čenهای متناسب،  ها با افزوده شدن شناسه /. هر یك از این گونه
های اول و دوم  / برای صیغهkon« /کُن»د. ساز های مختلف ماضی ساده را می هیغص

گونة ماضی نقلی.  های سوم شخص / برای صیغهčen« /چن»رود و  شخص به کار می
بدین ترتیب برای ساخت ماضی نقلی  همان ساختمان اسم فاعل است؛ ساختمان فعل

/( و با kâ?en)کائِن / بازسازی،« علفا»ا بر وزن اسم این فعل ر« کان»اسنادی از فعل 
کنند. در فعل اسنادی خبری  / تلفظ میčin« /چین»انواعی از تحول آوایی به صورت 

/ است که در mā« /ما»رود،  منفی )فعل نفی( تنها پیشوندی که برای فعل نفی به کار می
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این  رود؛ اما علاوه بر می ی مختلفی به کارتهاهای مختلف این گویش به صور گونه
فاوت و در فعل اسنادی منفی، ساختمان فعل مضارع و ماضی نیز کاملاً با هم مت تفاوت

« کان»با استفاده از فعل  . ماضی2. مضارع با استفاده از ضمایر ملكی 1به دو گونه است: 
/ čenو سوم شخص با // konدوم شخص با / -عربی. گونة ماضی خود دو گونة اول

  دارد.
در گویش عربی عربخانه دو ساخت دارد: الف( فعل وجه امري  ب( فعل اسنادي در

 خود به دو صورت مثبت و« کان»عربی. فعل « کان»اسنادی فارسی )است(؛ ب( فعل 
 رود.  منفی به کار می

)شاید( و  šāyadبا افزودن قیدهایی مانند ج( فعل اسنادي در وجه التزامي 
momkenow یرد و مانند دو وجه پیشین، دو گونه گ )احتمالاً( به فعل مضارع، شكل می

 عربی.« کان». فعل 2. فعل اسنادی فارسی )است(؛ 1دارد: 
/ estبا ساختمان فعل مضارع اسنادی با / فعل اسنادی فارسی )است( از نظر ساخت

رود: الف(  لتزامی به کار میبه دو صورت در ساخت ا« کان» تفاوت چندانی ندارد.  فعل
با  -tساخت به دلیل یا دلایلی که روشن نیست، حرف مضارعة  ب( منفی. در این مثبت

درآمده است. از سوی دیگر در ساختمان فعل التزامی  -etنوعی تحول آوایی به صورت 
شود تا معنای منفی  نیز افزوده می -mēساز  منفی پیش از قیود مورد نظر پیشوند منفی

 نیز در ساختمان فعل وارد شود. 
 
 نوشت پي

1. language situation 

2. linguistic phenomena 

3. present tense 

4. copula verb 

5. null copula 

6. past tense 

7. present tense negative 

8.  imperative 

9. verbal root 

10. predicative sentence 
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11. sentence structure 

12. verbal categories 

13. system of gender 

14. system of number 

15. determinatives 

16. morphology 

17. order of sentence 

18. syntax 

19.  level 

20. linguistic element 

هایی که با افعال مقاربه )نظیر کاد، اوشك و جز آن( ساخته  ست یادآوری شود که جملهلازم ا .12
که خبر آنها لزوماً باید فعل مضارع باشد ؛ چرااستشود از این قاعده جدا  می

برای  ؛، اسنادی نیسترود به شمار می( و بنابراین گرچه اسمیه 213: 4ج ،1386شرتونی،)
   «.کادتِ الشمسُ تطلعُ»مثال: 

22. word order 

23. generative syntactician 

24.  Christian Baghdad 

25. final copula 

26.  predicate 

27. Anatolian dialect of Siirt 

28. system of mood  

29. system of tense 

30. system of voice 

31. inflectional paradigm 

32. dual 

33. derivational opposition 

34. final consonant cluster 

35. anaptyctic 

 منابع
 .1370ج، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،  2؛ آموزش زبان عربيآذرنوش، آذرتاش؛ 

؛ ترجمة یحیی مدرسی؛ تهران: پژوهشگاه علوم درآمدي بر زبانشناسي تاريخيآرلاتو، آنتونی؛ 
 .1384انسانی و مطالعات فرهنگی، 
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؛ ي كلاسيکبررسي گويش عربي منطقة عربخانه و مقايسة آن با عربآموزگار، یوسف؛ 
نامة کارشناسی ارشد، به راهنمایی حامد صدقی، تهران: دانشكدة ادبیات و علوم  پایان

 .1380انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،

دو فصلنامه ، («)منطقة عربخانه مختصر اعراب جنوب خراسان ةتاریخچ»آموزگار، یوسف؛ 
 .49تا  17(، ص 1387 ابستانبهار و ت) 6، ش 4س  ؛ادبو  فرهنگ ةپژوهشنام

؛ مشهد: دانشگاه بهارستان در تاريخ و تراجم رجال قاينات و قهستانآیتی، محمدحسین؛ 
 .1371فردوسی، 

 .1380ج، تهران: قطره،  2؛ دستور تاريخي فعلاحمدی گیوی، حسن؛ 

ن آثار ملی ؛ به اهتمام عبدالله انوار؛ تهران: انجمجهانگشاي نادريخان؛  استرآبادی، میرزا مهدی
 .1341ایران، 

؛ تهران: سمت )سازمان تهیه و تدوین کتب علوم انسانی ساخت زبان فارسيافراشی، آزیتا؛ 
 .1389ها(،  دانشگاه

 .1364)بخش ایران(؛ ترجمة آذرتاش آذرنوش؛ تهران، سروش،  البلدان فتوحبلاذری؛ 

 . 1953، قاهره، 7؛ جمجمع اللغة العربيهالجارم، علی؛ 

 .1380؛ تسهیل افضل دهمرده نژاد؛ تربت جام: شیخ احمد جام، نحو ميرعبدالقاهر؛ جرجانی، 

؛ تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای دستور زبان فارسيمحمد ودیگران؛  شناس، علی حق
 .1385درسی ایران، 

؛ الكویت: الجامعة مقارنة بين النحو العربي و النحو الفارسيالدین؛  حلیمی، احمد کمال
 .1993الكویت، 

؛ ترجمة حسین سیدی؛ مشهد: انتشارات دانشگاه شناسي تطبيقي زبانالسامرایی، ابراهیم؛ 
 .1376فردوسی، 

 .1387؛ مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، شناختي به نحو عربي رويکرد زبانسیدی، حسین؛ 
، مجلة تخصصی زبان «بررسی گویش عربی جنوب خراسان»سیدی، حسین و اسماعیل جانی؛ 

 (.1387)زمستان  163ادبیات دانشكده ادبیات و علوم انسانی مشهد؛ ش و 

؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و برابرهاي دستوري در عربي و فارسيطبیبیان، حمید؛ 
 .1387مطالعات فرهنگی، 
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)خراسان شناسی(؛  دیار آفتاب، در «پیشینة تاریخی اعراب جنوب خراسان»الله؛  عباسی، حبیب
 .35تا  31، ص 1377گار، تهران: روز

؛ ترجمة هادی انصاری؛ تهران: مهاجرت قبائل عربي در صدر اسلامعلی، صالح احمد؛ 
پژوهشكده حوزه و و  دانشگاهها )سمت( انسانی  علوم   کتب  و تدوین مطالعه   سازمان
 .1387، دانشگاه

 .1380؛ تهران: احیاء کتاب، ساخت زبان فارسيزاده، خسرو؛  غلامعلی

 .1393؛ تهران: سیمای دوست، تاريخ عربخانهی، محمد ایوب؛ کاظم

؛ ترجمة مهدی سمائی؛ تهران: شناسي دستور زبان فارسي از ديدگاه ردهماهوتیان، شهرزاد؛ 
 .1390مرکز، 
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